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دموکرات کوردستان ایران

- هرچه هژمونی سیاسی و نظامی ایران کمتر و ضعیف تر 
شود، امید به ثبات بیشتر در خاورمیانه تقویت شده و سایه 
جنگ بر سر آنها کمتر می شود و این به  نفع ساکنان این منطقه 

و تمام جهان است. 
- کوردها باید سیاست های خود را در راستای تحولات اخیر 
و در جریان منطقە بازتعریف کنند و ثانیا در داخل بر سر یک 
برنامه ملی همصدا و متحد شوند. همصدایی کوردها در هر 
بخش شرط اصلی برای بهره مندی از نتایج این تحولات به نفع 

ملت و میهن شان است.
- ما می خواهیم دوشادوش سایر ساکنان ایران مبارزه خود 
را - از هر نوعی که علیه رژیم باشد - ادامه دهیم، نه اینکه تمام 
بار سنگین هزینه جانی برای تغییر حکومت را تنها بر دوش 
ملت کورد بگذاریم. اما با این ‌وجود، ما آمادگی کامل برای ادامه 
این  افزایش  به  از جمله مبارزه مسلحانه را داشتە و  مبارزه، 

توانایی ادامه می‌دهیم. 
- طی صد سال گذشته، یک سیستم دموکراتیک برای کار 
مشترک در ایران وجود نداشته که مردم را به گفتگوی سازنده 
و به‌رسمیت شناختن طرف مقابل عادت دهد. به همین دلیل، هر 
دموکرات  و  دموکراسی  ادعــای  با وجود  این طرف ها،  از  یک 
و  خود  تنها  که  هستند  دیکتاتورهایی  خود  درون  در  بــودن، 

دیدگاه هایشان را قبول دارند.
- رضا پهلوی در بین مردم خود و صاحب هیچ حزب سیاسی 
نیست و همچنین هیچ تجربه‌ای در مدیریت ندارد، جز اینکه پسر 
محمدرضاشاه است که مردم ایران ٤٧ سال پیش آن حکومت 

را سرنگون کردند. 

مصطفی هجری:
در آمادگی کامل برای ادامه 

مبارزه، از جمله مبارزه مسلحانه 
می باشیم

از سوسیالیسم 

تا »راه سوم«:

٣

شاهرخ حسن زادە

جهوری اسلامی سرمنشا تمامی بحران ها و پلیدی ها

روز ٢٧ نوامبر ٢٠٢٥ میلادی، در بیانیه‌ای مشترک کە از سوی وزیر 
کشور و دادستان کل استرالیا منتشر شد، سپاه پاسداران رژیم اسلامی 

ایران رسما به عنوان حامی تروریسم دولتی معرفی شد.
اتخاذ شد که در سال ٢٠٢٤  از آن  این موضع دولت استرالیا پس 
به چندین مرکز و نهاد در آن کشور حمله شد و سپس شواهد نشان 
داد که این حملات با حمایت سپاه پاسداران انجام شده است. در واقع، 
سپاه پاسداران نه تنها حامی تروریسم، بلکه خود از همان آغاز روی 
کار آمدن رژیم اسلامی ایران تا به امروز، چه در داخل کشور و چه 
انجام  به  را  غیرمستقیم  و  مستقیم  تروریستی  اقدام  در خارج، صدها 
رسانده و می توان آن را بزرگترین سازمان تروریستی جهان به شمار 

آورد.
و  می نهیم  ارج  را  استرالیا  قضایی  دستگاه  و  دولت  موضع  این  ما 

ناسیونالیسم در کوردستان، 
رویداد  به‌مثابه  آنکه  از  پیش 
سوژه‌مندی فهم شود، به‌عنوان 
قدرت  با  ارتباط  در  پدیده‌ای 
برای  بستری  و  راه  به‌مثابه  و 
رسیدن به قدرت نگریسته شده 
رسیدن  ــرای  ب جریانی  اســت؛ 

مشروعیت  تضمین  و  قدرت  در  مشارکت  قــدرت،  به 
مدیریتی قدرت. پس ملی‌گرایی در کوردستان پیش از 
پروژه‌ای  باشد،  سوژه  سیرورت  جهت  فرآیندی  آنکه 

برای اقتدار و سلطه است.  
                                ص ٧                                                

قراردادن سپاه پاسداران در فهرست حامیان تروریسم دولتی توسط استرالیا

بیانیەی هیئت اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران در رابطە با

آنرا موضعی واقع بینانه می‌دانیم. در عین حال، امیدواریم دولت های 
دموکراتیک غربی و به ویژه اتحادیه اروپا این رویکرد و رویە را که 
تاکنون چندین دولت دیگر نیز مانند آمریکا، کانادا، بلژیک و غیره در 

پیش گرفته‌اند، ادامه دهند.
رژیم  پاسداران  سپاه  دولتی  تروریسم  برای  می توان  اقدام  این  با 
اسلامی ایران، که مستقیم به دستور علی خامنه‌ای، رهبر رژیم، عمل 
می کند، حد و مرزی تعیین کرد و امنیت و ثبات بین‌المللی را بیشتر 

حفظ نمود.

حزب دموکرات کوردستان ایران
هیئت اجرایی
٢٠٢٥/١١/٢٨ )متن کامل مصاحبە در صفحەی ٢ درج شدە است(

حادث  زمانی  ــتلاف  اخ
می‌شود که مردم/ملت کورد، 
احترام  وعده‌های  از  فراتر 
تضمین  و  بشر  حقوق  به 
مصادیق فردی آن، خواهان 
خود  جمعی  حقوق  تضمین 
سرنوشت  تعیین  حق  یعنی 
سیاسی  جریان‌های  تمامی  که  اینجاست  هستند. 
اپوزیسیون هوشمندانه و دوراندیشانه از شهروندی 
برابر سخن گفته و قاصدانه و عامدانه جنبه جمعی 

حق تعیین سرنوشت را انکار می‌نمایند.   
ص ٦                                               
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مصطفی هجری:
در آمادگی کامل برای ادامه مبارزه از جمله مبارزه مسلحانه می باشیم

وارد  خاورمیانه   ،٢٠٢٣ اکتبر   ٧ از  پس 
مرحله تاریخی جدیدی شده است که انتظار 
تغییر  دستخوش  آن  در  ائتلاف‌ها  مــی‌رود 
شوند و هژمونی قدرت های منطقه‌ای جدید، 
اسرائیل،  و  سعودی  عربستان  به‌ویژه 
جایگزین شود. درک شما از خاورمیانه جدید 
این تحولات چیست؟ و جایگاه کوردها در 
ــاره کــردیــد،  ــان اشــ ــودت هــمــان طــور کــه خ
حال  در  به سرعت  خاورمیانه  در  ائــتلاف هــا 
تغییر هستند، به همین دلیل وضعیت سیاسی 
این منطقه هنوز بی ثبات است. از این رو، ما 
به طور دقیق نمی‌دانیم که تغییرات و موازنەی 
قدرت چگونە خواهد شد، اما بە یقین منطقه 
با تحولاتی که از ٧ اکتبر ٢٠٢٣ تاکنون شاهد 
پیش  عمیق  تغییر  یک  به سمت  بوده‌ایم،  آن 
تحول  در  را  تغییر  ایــن  محور  من  مـــی‌رود. 
می بینم یـران  اـ مـی  اسلاـ جمهوری  وضعیت 

رسیدن  قدرت  به  ابتدای  از  که  رژیم  این 
تحت سیاست صدور انقلاب با هزینه های مالی 
نیابتی  نیروهای  به‌واسطه  هنگفت،  انسانی  و 
خود مانند حماس، حزب‌الله، حوثی ها در یمن 
و دولت بشار اسد در سوریه، اسرائیل را در 
یک حلقه آتشین محاصره کرد، به غنی سازی 
اورانیوم پرداخت و قدرت موشکی و پهپادی 
خود را روزبــه‌روز با دو هدف توسعه داد: 
اول، ویران کردن و نابودی اسرائیل و دوم، 
به عنوان  نیابتی  نیروهای  ایــن  از  استفاده 
سوی  از  ایــران  که  زمانی  در  دفاعی  سپر 
گیرد ـقـرار  تهدید  ـمـورد  ـطـرف خارجی  یک 

ایــران  ــم  رژی اکتبر،   ٧ رویـــداد  از  پیش  تا 
روزبه‌روز قدرت و هژمونی خود را گسترش 
ــی‌داد و بــه تــهــدیــدی بـــزرگ، بــه‌ویــژه در  ــ م
اروپا  و  آمریکا  بود.  تبدیل شده  خاورمیانه، 
در این مدت تلاش زیادی کردند تا سیاست 
این  امــا  دهند،  تغییر  را  رژیــم  ایــن  رفتار  و 
ــاور رساند که  ایــن ب رویــدادهــا غــرب را به 
همین  به  نیست،  ممکن  رژیم  سیاست  تغییر 
ــای عملی بـــرای مــحــدود کــردن  ــام ه دلــیــل گ
توانایی های رژیم در همه زمینه ها برداشتند

برخلاف  ــران،  ای اسلامــی  جمهوری  اکنون 
دوران پیش از ٧ اکتبر و به‌ویژه پس از حمله 
به  آمریکا،  و  اسرائیل  امسال  روزه  دوازده‌ 
کشوری شکست خورده و ضعیف تبدیل شده 
سنگینی  ضربات  نیابتی‌اش  نیروهای  است. 
متحمل شده‌اند، دولت سوریه که دست نشانده 
اسلامی  دولتی ضد جمهوری  به  بود  ایــران 
تبدیل شده که اکنون با اسرائیل برای پیوستن 
به پیمان ابراهیم گفتگو می کند، لبنان که در 
برای  ائــتلاف  با  اکنون  بــود  حزب‌الله  دســت 
ادامه  خلع سلاح آن همصدا شده است. من 
این روند )تضعیف ایران( را به معنای افول 
هژمونی ایران می‌دانم و هرچه این هژمونی 
کمتر و ضعیف تر شود، امید به ثبات بیشتر 
از  تقویت شده و سایه جنگ  در خاورمیانه 
ساکنان  به‌نفع  که  مــی‌شــود  کمتر  آنها  سر 
کوردستان  اســت.  جهان  تمام  و  منطقه  این 
بی‌شک  شــده،  ــع  واق منطقه  ایــن  در  کــه  نیز 
شد،  خواهد  بهره مند  تحولات  این  نتایج  از 
در  را  خود  سیاست های  اولا  که  به شرطی 
ثانیا  و  کند  بازتعریف  تحولات  این  راستای 
همصدا  ملی  برنامه  یــک  ســر  بــر  داخــل  در 
هر  در  کــوردهــا  همصدایی  شوند.  متحد  و 
بخش شرط اصلی برای بهره مندی از نتایج 
است میهن شان  و  ملت  به نفع  تحولات  این 

روزه،  دوازده‌  جنگ  از  پیش  تا  ایــران 
منطقه‌ای  تأثیرگذار  قــدرت  یک  به عنوان 
اکنون  اما  می کرد،  عمل  خاورمیانه  در 
ایران هم در پیشبرد توانایی های هسته‌ای 
و  نــیــروهــا  هــم  ــورده،  ــ خ خــود شکست 
تضعیف  غــیــردولــتــی‌اش  شبه نظامیان 
توانایی‌های  هــم  و  ــد  شــده‌ان بــی‌اثــر  و 
نظر  به  است.  گردیده  محدود  موشکی‌اش 
را  جایگاهی  می تواند  دیگر  بار  ایران  شما 
آورد؟ به‌دست  داشت  اکتبر   ٧ از  پیش  که 

همان طور که در بخشی از پاسخ به سؤال 

اول اشاره کردم، من بر این باورم که اکنون 
پس از بیش از ٤٠ سال آزمــودن جمهوری 
دیگر  غــربــی،  کشورهای  ســوی  از  اسلامـــی 
اجازه نخواهند داد که این رژیم به وضعیت 
فساد  که  به‌ویژه  بازگردد.  اکتبر   ٧ از  پیش 
و  کم‌آبی  بــرق،  انــرژی  کمبود  سیستماتیک، 
ارزش  کاهش  و  یــک‌ســو  از  خــدمــات  سایر 
ایران، بحران بیکاری و تورم همراه با  پول 
سرکوب روزافزون آزادی ها، خشم و بیزاری 
ایران، به‌ویژه  بی سابقه‌ای را در میان مردم 
ملیت های غیرفارس، ایجاد کرده است که دیگر 
نیز  قدرت  رأس  در  ندارند.  رژیم  به  باوری 
این وضعیت اکنون منجر به ایجاد دودستگی 
شده که آشکارا علیه یکدیگر صحبت می کنند

اعلام  را  "راســـان"   ٢٠١٥ ســال  در  شما 
انجام  نظامی  فعالیت  چندین  و  ــردە  ک
قدرت  اوج  در  ایــران  که  حالی  در  دادیــد، 
گذشته،  ســال  چند  در  ــا  ام بــود.  خــود 
جنگ  در  چه  و  ژینا  انــقلاب  زمان  در  چه 
فعالیت  از  حدی  تا  شما  دوازده ‌روزه، 
این دوری‌کردن یک  نظامی دوری کرده‌اید. 
است  قطعی  سیاسی-استراتژیک  تصمیم 
سر  از  را  مسلحانه  جنگ  نمی خواهید  که 
بگیرید یا از اینکه بتوانید موفق شوید به 
دلیل عدم آمادگی کامل، اطمینان نداشتید؟
ما کوردها یا هر یک از ملت‌های تحت ستم، 
این رژیم  کــورد، در طول عمر  به‌ویژه ملت 
بیشترین قربانی را در مقابله با آن داده‌ایم. 
اما واقعیت این است که هیچ یک از این ملت ها 
دهند،  تغییر  را  ــم  رژی نمی توانند  به تنهایی 
به‌ویژه که رژیم کینه عمیقی نسبت به کوردها 
داشتە و همیشه آماده است تا به هر بهانه‌ای 
به  کند.  خالی  کوردها  سر  بر  را  خود  کینه 
مردم  مــا،  مسلحانه  جنبش  در  دلیل  همین 
آنجا  از  می پردازند.  زیــادی  جانی  هزینه  ما 
که ما می خواهیم دوشــادوش سایر ساکنان 
ایران مبارزه خود را - از هر نوعی که علیه 
اینکه تمام بار  ادامه دهیم، نه  رژیم باشد - 
را  حکومت  تغییر  برای  جانی  هزینه  سنگین 
تنها بر دوش ملت کورد بگذاریم. اما با این 
‌وجود، ما آمادگی کامل برای ادامه مبارزه، از 
جمله مبارزه مسلحانه را داشتە و به افزایش 
ادامه می‌دهیم. واقعیت دیگر در  این توانایی 
حاضر،  در عصر  که  اســت  ایــن  زمینه  ایــن 
مبارزه مدنی و سازمان یافته با وجود هزینه 
جانی کمتر، تأثیرگذاری بیشتری دارد و در 
همین  به  است.  مقبول تر  نیز  جهانی  جامعه 
دلیل ما در حال حاضر بیشتر بر این شیوه 

مبارزه کار می کنیم و آن را توسعه می‌دهیم

با  عراق  و  ایران  گذشته،  سال  دو  طی 
مشارکت حکومت اقلیم کوردستان، چندین 
توافقنامه امنیتی برای محدود کردن احزاب 
از  پس  کرده‌اند.  امضا  ایــران  کوردستان 
این  فعالیت  توافقنامه‌ها،  ایــن  ــرای  اج
این خطر  آیا  است.  شده  محدودتر  احزاب 
باعث  توافقنامه ها  این  که  نــدارد  وجــود 
شوید؟ محدود  کامل  به‌طور  شما  شوند 

فعالیت  تاکنون  توافقنامه ها  این  در  آنچه 
کــرده،  محدود  را  ــران  ای کوردستان  احــزاب 
دیگر  شــیــوه‌هــای  اســـت.  مسلحانه  فعالیت 
مبارزه توسط هر یک از این احزاب براساس 
اما  دارد.  ادامه  کاری شان  برنامه  و  توانایی 
و  نکرده  اکتفا  این حد  به  اسلامی  جمهوری 
فشار  بغداد  و  کوردستان  اقلیم  حکومت  بر 
می‌آورد تا دیگر جایی در این کشور نداشته 
باشیم. اما ما مقاومت کرده‌ایم و بعید می‌دانم 
اسلامی  جمهوری  قــدرت  که  ازاین به بعد  که 
در کل منطقه، از جمله عراق، تضعیف شده 
آورد به‌دست  موفقیتی  زمینه  این  در  است، 

ایران،  پی‌درپی  بحران های  به  توجه  با 
و  بحران ها  با  کشور  این  می‌رسد  نظر  به 
برای  است،  روبه‌رو  عمیق‌تری  رویدادهای 
دموکرات  حــزب  آیــا  آب.  بحران  نمونه 
ــران طــرحــی مـــدون بــرای  کــوردســتــان ایـ
آماده  بحران‌ها  این  پیامدهای  با  مقابله 
کــرده اســت و در صــورت وقــوع تحولات 
برای  حــزب  برنامه  آیــنــده،  در  سیاسی 
زیرساخت‌های  بــازســازی  در  مشارکت 
چیست؟ ایــــران  اجــتــمــاعــی-ســیــاســی 
مــدام  مــا در نشست رهــبــری خــود  بــلــه، 
بررسی  را  ایــران  در  قدرت  تغییر  احتمالات 
مناسبی  برنامه  تحولی  هــر  ــرای  ب و  ــرده  ک
می کنیم کار  آن  روی  و  کرده‌ایم  تعیین  را 

همکاری  "مرکز  گذشته،  ســال‌هــای  در 
علی‌رغم  ــران"،  ــ ای کــوردســتــان  ــزاب  احـ
سازماندهی  در  مهمی  نقش  انــتــقــادات، 
تاریخی  خواسته های  کــردن  برجسته  و 
اخیر،  خیزش  از  پس  اما  داشت،  کوردها 
این مرکز عملا منحل شد. مهم ترین موانع 
در  متحد  جبهه  یک  تشکیل  راه  سر  بر 
چیست؟ ــران  ای کوردستان  ــزاب  اح میان 
ایــران  کوردستان  احــزاب  همکاری  مرکز 
گام‌های  داشــت،  ادامــه  ســال   ۵ از  بیش  که 
مشترک  مــبــارزه  پیشبرد  جهت  در  خوبی 

احـــزاب عضو بــرداشــت، امــا پــس از آن به 
اما  دلیل برخی مشکلات داخلی متوقف شد. 
دموکرات  حزب  امسال،  ابتدایی  ماه های  در 
احزاب  گردهم‌آوردن  برای  را  دیگری  ابتکار 
مشترک  برنامه  یک  حول  کوردستان  شرق 
استقبال  با  گام  این  خوشبختانه  کرد.  آغاز 
طرف های دیگر روبه‌رو شد و تاکنون چندین 
نشست در این باره برگزار شده و دیدگاه ها 
کار  بــرای  پلتفرم مشترک  یک  تشکیل  بــرای 
گروهی بسیار به‌هم نزدیک شده است. معتقدم 
خواهیم  نهایی  نتیجه  به  نزدیک  آینده‌ای  در 
رسید و این همکاری را از سر خواهیم گرفت

پس از انقلاب ژینا، تلاش زیادی صورت 
گرفت تا اپوزیسیون ایرانی بتواند گام های 
مشترکی بردارد و یک آلترناتیو سیاسی را 
پیش ببرد، اما نتوانستند بر سر آلترناتیوی 
برای آینده ایران به توافق برسند. مشکلات 
اصلی که باعث شده هنوز نتوانید پارادایم 
جدیدی را میان خود ایجاد کنید، چیست؟
این است که عدم اجماع در میان  واقعیت 
بقای  اصلی  دلایــل  از  یکی  ایرانی  نیروهای 
این عدم  است.  قدرت  در  اسلامــی  جمهوری 
اجماع از یک سو مردم ایران را نگران آینده 
ایــران پس از جمهوری اسلامــی کــرده و از 
سوی دیگر، طرف های بین‌المللی که خواهان 
نمی‌دانند  هستند،  رژیــم  سرنگونی  به  کمک 
نظر  در  با  کنند.  گفتگو  طــرف  کــدام  با  باید 
این  با هدف پر کردن  این واقعیت و  گرفتن 
خلاء، حزب دموکرات چندین سال است که با 
احزاب به‌اصطلاح فارس در حال گفتگو است، 
نیاورده‌ایم.  به‌دست  موفقیتی  متأسفانه  اما 
دلیل آن را در این می بینم که طی صد سال 
کار  بــرای  دموکراتیک  سیستم  یک  گذشته، 
مردم  که  نداشته  وجــود  ــران  ای در  مشترک 
به‌رسمیت شناختن  و  سازنده  گفتگوی  به  را 
طرف مقابل عادت دهد. به همین دلیل، هر یک 
از این طرف ها، با وجود ادعای دموکراسی و 
دموکرات بودن، در درون خود دیکتاتورهایی 
هستند که تنها خود و دیدگاه هایشان را قبول 
دارند. منظورم این است که این مردم به کار 
مشترک عادت نکرده‌اند و فعالیت حزبی در 
این قرن آزاد نبوده است. اما بااین‌وجود، حزب 
دموکرات در ایجاد اتحاد میان احزاب ملت های 
عــرب هــا،  کــوردهــا،  مانند  ایـــران  ستم  تحت 
بلوچ ها و ترکمن‌ها موفق بوده است. چندین 
سال است که اتحادی به نام "کنگره ملیت های 
ایران فدرال" را تشکیل داده‌ایم که متشکل از 
احزاب این ملیت هاست. همچنین پلتفرم دیگری 
به نام "همبستگی برای آزادی و برابری در 
ایران" وجود دارد که برنامه مشترکی برای 
داریم اسلامی  جمهوری  رژیم  علیه  مبارزه 

موضع حزب دموکرات در مورد تلاش های 
برخی کشورها مانند اسرائیل برای برجسته 
از  اپوزیسیون  شخصیت های  برخی  کردن 
جمله رضا پهلوی به عنوان رهبر جریان های 
مخالف چیست؟ آیا این دخالت ها به تقویت 
شده  منجر  اپوزیسیون  میان  همکاری 
است؟ کــرده  بیشتر  را  آنها  اختلافات  یا 
ما بر این باوریم که شخصیت کاریزماتیک 
مدیریت  و  تجربه  مستمر،  تلاش  و  کــار  با 
تبلیغات  با  نه  می یابد،  تبلور  مردم  میان  در 
رسانه‌ای یا حمایت یک دولت یا طرف خاص. 
و صاحب  خود  مــردم  بین  در  پهلوی  رضا 
هیچ  همچنین  و  نیست  سیاسی  حــزب  هیچ 
پسر  اینکه  جز  نــدارد،  مدیریت  در  تجربه‌ای 
 ٤٧ ــران  ایـ مـــردم  کــه  اســت  محمدرضاشاه 
کردند.  سرنگون  را  حکومت  آن  پیش  سال 
ــران که در  ای ــواه  نیز مــردم آزادی خــ اکنون 
رژیم های  علیه  قربانی  هزار  ده هــا  مدت  این 
ــد، پس  پادشاهی و جمهوری اسلامــی داده‌ان
یک  دیگر  بــار  اسلامـــی،  جمهوری  ــم  رژی از 
به  کرد.  نخواهند  برقرار  را  پادشاهی  رژیم 
کمکی  تنها  نه  ایشان  حضور  ــل،  دلای همین 
اپوزیسیون  ســازمــان هــای  مــیــان  اتــحــاد  بــه 

افزایش  دلایــل  از  یکی  بلکه  نکرده،  مــردم  و 
یـز ــــبوده اــسـت ـن فـات ـــمـیان آـــنـها ـ ــ خـتلاـ اـــ

در حالی که آمریکا توانایی های هسته‌ای 
ایران  از  است،  انداخته  کار  از  را  ایــران 
درخواست توافق نیز می کند و پرزیدنت ترامپ 
در دیدارش با محمد بن سلمان این موضوع 
را تکرار کرده است. آیا آمریکا و کشورهای 
ایجاد  برای  با شما  اروپایی هیچ نشستی 
درک مشترک در مورد آینده ایران داشته‌اند؟

 آنها چگونه می توانند خارج از مسئله نظامی، 
کنند؟ کمک  ــران  ای در  کــورد  مسئله  حل  به 
عدم  اروپــا،  و  آمریکا  نگرانی های  از  یکی 
اتحاد در میان اپوزیسیون ایران و در نتیجه، 
این  آلترناتیو مورد قبول از سوی  نبود یک 
کشورها و مردم ایران است. کشورهای غربی 
وضعیت  رژیــم،  سرنگونی  از  پس  نمی‌دانند 
ایران به چه سمتی خواهد رفت، به‌ویژه که 
آنها تجربه ناموفق کمک به سرنگونی برخی 
از حکومت های دیکتاتوری منطقه مانند رژیم 
عــراق و حتی  در  بعث  ــران،  ای در  پادشاهی 
افغانستان را دارند. به همین دلیل معتقدم که 
تاکنون غربی ها به این نتیجه قطعی نرسیده‌اند 
که برنامه‌ای برای سرنگونی حکومت جمهوری 
اسلامی تدوین کنند، بلکه فعلا تلاش خود را 
ایران و تحمیل خواسته‌هایشان  با  بر گفتگو 
بر آن متمرکز کرده‌اند تا خطرات آن را برای 
منطقه و منافع خود در منطقه و آن کشورها 
که  باشد  دلیل  همین  به  شاید  دهند.  کاهش 
دیــدار  و  نشست  بــرای  جــدی  تلاش  تاکنون 
جمله  از  ایــران،  اپوزیسیون  سازمان های  با 
حزب دموکرات، با هدف تدوین برنامه برای 
نبسته‌اند کار  به  اـیـران  حکومت  سرنگونی 

از  از مجموعه‌ای  طی چند سال گذشته، 
شما  میان  غیررسمی  و  رسمی  گفتگوهای 
شده  صحبت  ــران  ای ــی  اسلام جمهوری  و 
بیشتر  اسلو  گفتگوهای  بــه‌ویــژه  اســت، 
حال  در  ــا  آی گــرفــت.  قــرار  توجه  مــورد 
اسلامی  جمهوری  با  گفتگویی  هیچ  حاضر 
است؟ جریان  در  توافق  به  رسیدن  برای 
درست است که ما در آن زمان به‌عنوان 
طرف  یک  میانجیگری  با  و  همکاری  مرکز 
راه حلی  یافتن  برای  تا  بودیم  آماده  نروژی 
ــای مــلــت کــورد  ــه‌ه ــرای خــواســت ــ مــنــاســب ب
کــار  ــان  جــری در  امـــا  ــم،  شــوی گفتگو  وارد 
قصد  تنها  رژیــم  که  شد  ما مشخص  بــرای 
ندارد.  ارائــه  برای  چیزی  و  دارد  وقت کشی 
ــان رســیــد و  ــای ــه پ در نــتــیــجــه، آن رونـــد ب
ـنـدارد وـجـود  ما  میان  گفتگویی  هیچ  اکنون 

بــاشــد،  ــار  کـ در  گــفــتــگــوهــایــی  ــر  اگـ
جمهوری  از  شما  اصلی  خــواســتــه هــای 
چیست؟ توافق  به  رسیدن  ـبـرای  اسلاـمـی 

آیــا آمــادگــی داریـــد بــا جمهوری اسلامــی 
گفتگوهای صلح را آغاز کنید، همان‌طور که 
گفتگوهای صلح میان کوردها و دولت سوریه 
است؟ در جریان  ترکیه  دولت  و  کوردها  و 
خواسته ما از حکومت تهران )هر حکومتی 
قدرت  اکنون  مانند  که  اســت  ایــن  باشد(  که 
بلکه  نباشد،  متمرکز  تهران  در  تنها  ــران  ای
کــوردهــا و سایر  تقسیم شــود.  قــدرت  ایــن 
قانونی  به صورت  ایران  جغرافیای  ملیت های 
در اداره حکومت مرکزی مشارکت داشته و 
دست  در  محلی  حکومت های  اداره  و  قدرت 
این  زبــان  بــاشــد.  مــردم  منتخب  نمایندگان 
باشد،  رسمی  خودشان  مناطق  در  ملیت ها 
و  شــود  شناخته  به‌رسمیت  احــزاب  فعالیت 
یک  در  خواسته ها  این  معتقدیم  کلی  به طور 
محقق  سکولار  و  فــدرال  دموکراتیک،  ایــران 
می شود. آن زمان است که همه این ملیت ها، 
برای  همگی  و  می‌دانند  خود  ملک  را  ایــران 
و  می کنند  تلاش  آن  پیشرفت  و  ــی  ــادان آب
چیزی به نام مرکز و پیرامون باقی نمی ماند

داده  انجام  ایران،  کوردستان  دموکرات  حزب  دبیرکل  هجری،  مصطفی  آقای  با  مصاحبه ای   "The Amargi" انگلیسی زبان  وب سایت  اشاره: 
در  کورد  مسئله  بر  آن  تأثیر  و  ایران  و  خاورمیانه  کنونی  سیاسی  تحولات  مورد  در  پرسش ها  و  مباحث  از  مجموعه ای  مصاحبه،  این  در  است. 
می کند. منتشر  خود  خوانندگان  برای  را  مصاحبه  این  فارسی  متن  "کوردستان"  است.  شده  گذاشته  بحث  به  هجری  مصطفی  آقای  با  ایران  کوردستان 
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 ١٩٩٠ دهه ی  آغاز  در  پایان جنگ سرد  با 
اروپا  کمونیستی،  نظام های  فروپاشی  و 
اقتصادی  و  ژئوپلیتیکی  پارادایم  یک  وارد 
پیروزی  از  جدای  رخداد  این  شد.  جدید 
سیاسی برای غرب، موجی از جهانی سازی 
نئولیبرال را با خود آورد که مبانی سنتی 
را  اروپا  دموکراتیک  سوسیال  احزاب 
سوسیال  گذشته،  در  کشید.  چالش  به 
دموکراسی به واسطه ی اجماع پس از جنگ 
ملی سازی  بر  تکیه  با  غربی،  اروپای  در 
صنایع، مالیات های سنگین تصاعدی و یک 
دولت رفاه فراگیر خود را در مقابل اقتصاد 
داده  قرار  کمونیسم  و  نشده  کنترل  بازار 
بحران های  و  ناکارآمدی  حال،  این  با  بود. 
)مانند   ١٩٨٠ و   ١٩٧٠ دهه های  اقتصادی 
مدل های  که  داد  نشان  تورمی(  رکود 
اقتصادی و مالیات های بسیار  برنامه ریزی 
بالا، توان رقابت با اقتصادهای پویای مبتنی 
جدید،  فضای  این  در  ندارند.  را  بازار  بر 
دوراهی  یک  در  را  میانه خود  احزاب چپ 
ایدئولوژیک دیدند؛ یا باید در برابر نیروهای 
جهانی سازی مقاومت کرده و منزوی شوند، 
به  را  خود  ایدئولوژیک  جهت گیری  باید  یا 
تغییر  اجتماعی(  )لیبرالیسم  مرکز  سمت 
پدیده ای  ظهور  به  منجر  تحول  این  دهند. 
به نام "راه سوم"شد؛ تلاشی آگاهانه برای 
پذیرش اصول بازار آزاد و رقابت اقتصادی 
به  تعهد  حفظ  عین  در  لیبرالیستی(  )سنت 
عدالت اجتماعی و دولت رفاه. این نزدیکی به 
لیبرالیسم، پرسش های محوری ای را  مبانی 
در مورد هویت چپ در اروپا مطرح می کند، 
اضمحلال  و  مرگ  معنای  به  شیفت  این 
دموکراسی  سوسیال  سنتی  آرمان های 
است، یا صرفا نشان دهنده ی بلوغ سیاسی و 
واقع بینی این جریان در یک جهان تک قطبی 
انتخاب  این  پیامدهای  است؟  بازارمحور  و 
بر ساختار دولت رفاه اروپایی و نایکسانی 
اجتماعی، نیازمند تحلیل دقیق و آماری است

تمایز  ایدئولوژیک، درک  تغییر  تحلیل  برای 
دقیق میان مفاهیم حیاتی است. در حالی که 
So� )هر دو جریان سوسیال دموکراسی) 
cial Democracy( و لیبرالیسم اجتماعی 
چپ  دایره ی  در   )Social Liberalism(
میانه قرار می گیرند و هر دو از دموکراسی، 
حقوق مدنی و دولت رفاه حمایت می کنند، 
اما تفاوت های آن‌ها در مبانی فکری و میزان 
کلیدی  بسیار  بازار  سرمایه داری  پذیرش 
دموکراسی  سوسیال  ریشەهای  است؛ 
سنتی، به سوسیالیسم تدریجی بازمی گردد. 
هدف غایی آن کاهش جدی و سیستماتیک 
نایکسانی طبقاتی و عدالت توزیعی از طریق 
بر  دولتی  شدید  نظارت  یا  عمومی  مالکیت 
بخش های کلیدی اقتصادی بود. در این مدل، 
عدالت و برابری بر آزادی های مطلق بازار 
اولویت دارد. اما ریشەها و مبانی لیبرالیسم 
اجتماعی به لیبرالیسم کلاسیک بازمی گردد. 
در این مدل، آزادی های فردی و بازار آزاد 
دارد  اما دولت وظیفه  اولویت اصلی است، 
رفاهی  خدمات  تأمین  و  قوانین  وضع  با 
آزادی ها  این  از  امنیتی(،  )شبکه ی  حداقلی 
کند  محافظت  بازار  شکست های  برابر  در 
و فرصت های برابر را تضمین کند. حرکت 
در  عموما  مرکز،  به سوی  اروپایی  احزاب 
رویکرد  یک  یافت؛  تجلی  سوم  راه  قالب 
پراگماتیستی که تلاش می کرد سرمایه داری 
را انسانی کند، نه آنکه آن را سوسیالیستی 
به طور مؤثری سوسیال  مفهوم  این  سازد. 
آرمان های سوسیالیستی  از  را  دموکراسی 
پذیرش  سوی  به  را  آن  و  کرد  دور  خود 

مالیات  کاهش  کار،  بازار  انعطاف پذیری 
خدمات  خصوصی سازی  و  شرکت ها  بر 
عمومی سوق داد؛ مفاهیمی که پیش از این 
لیبرال  و  محافظه کار  احزاب  انحصار  در 
کلاسیک بود. بنابراین، نزدیکی به لیبرالیسم 
در این مقطع، نه به معنای ترک کامل دولت 
رفاه، بلکه به معنای تغییر منبع و ساختار 
تأمین مالی آن و اولویت دهی به رقابت پذیری 
اقتصادی شد. اندازه گیری این دگرگونی در 
این نوشتار بر اساس تحلیل تحولات در سه 
اصلاحات  خصوصی سازی،  اصلی؛  ستون 
می باشد مالیاتی  ساختار  و  کار  بازار 

سمت  به  دموکراسی  سوسیال  شیفت 
سوم(  )راه  اقتصادی  لیبرالیسم 
در  بلکه  نبود،  گفتمانی  صرفا  پدیده ای 
اقتصادی  ارقام  سیاست گذاری های عینی و 
بزرگ  کشور  دو  بود.  اندازه گیری  قابل 
آن ها  در  میانه  چپ  احزاب  که  اروپایی 
بریتانیا  یعنی  گرفتند،  دست  در  را  قدرت 
بودند تحول  این  اصلی  نمادهای  آلمان،  و 
–١٩٩٧( بلر  تونی  رهبری  به  کارگر  حزب 
میانه  چپ  حزب  یک  به  رسما   ،)٢٠٠٧
لیبرال اجتماعی تبدیل شد. هسته اصلی این 
آزاد  بازار  شرط  و  بی قید  پذیرش  شیفت، 
جدید  کارگر  حزب  بود.  جهانی سازی  و 
از  یک  هیچ  سوسیالیستی،  سنت  برخلاف 
خصوصی سازی های دولت های محافظه کار 
عوض،  در  نکرد.  ملغی  را  میجر(  و  )تاچر 
عمومی-خصوصی  مشارکت  مدل  آن ها 
که  دادند  گسترش  عمومی  خدمات  در  را 
را  خصوصی  سرمایه  به  وابستگی  عملا 
خدمات  ملی  سازمان  مانند  نهادهایی  در 
بهداشت )NHS( و آموزش افزایش داد. بلر 
استقلال کامل را به بانک انگلستان در تعیین 
اصل  یک  که   ،)١٩٩٧( کرد  اعطا  بهره  نرخ 
کلیدی نئولیبرالیسم برای تضمین ثبات پولی 
و دوری از دخالت سیاسی در اقتصاد بود

بە رهبری  آلمان  حزب سوسیال دموکرات 
وجود  با   ،)١٩٩٨–٢٠٠٥( شرودر  گرهارد 
مهم ترین  حزبی،  درون  شدید  مخالفت های 
عنوان  تحت  را  اقتصادی  لیبرال  اصلاحات 
 )Agenda 2000(  "٢٠٠٠ کار  "دستور 
اصلاحات،  این  اصلی  هسته  کرد.  پیاده 
قوانین "هارتز" بود که انعطاف پذیری بازار 
کار را به شدت افزایش داد. این اصلاحات 
و  بلندمدت  بیکاری  مزایای  کاهش  شامل 
بود.  آن ها  دریافت  شرایط  کردن  سخت تر 
این کار، کاهش هزینه های نیروی  هدف از 
آلمان  اقتصاد  رقابت پذیری  افزایش  و  کار 
که  اهدافی   – بود  جهانی  بازارهای  در 
هستند لیبرالیستی  اصول  با  همسو  کاملا 

شیفت پارادایم تنها محدود به احزاب کارگر 
جهانی،  رقابت  نبود؛  دموکرات  و سوسیال 
کل طیف سیاسی اروپا را به سمت راست 
)سیاست های لیبرال( متمایل کرد. در سطح 
اروپا، از سال ١٩٨١ تا ٢٠٠٩، متوسط نرخ 
مالیات بر شرکت ها از حدود ۴۴ درصد به 
کمتر از ٢٥ درصد کاهش یافت. این کاهش 
فزاینده عمدتا در دوره هایی صورت گرفت 
جذابیت  حفظ  برای  میانه  چپ  احزاب  که 
سیاست های  خارجی،  سرمایه  جذب  در 
پذیرش  پذیرفتند.  را  محافظه کاران  مالیاتی 
مرتبط  مالی  قوانین  و  "ماستریخت"  پیمان 
با "پیمان ثبات و رشد"  در اتحادیه اروپا، 
احزاب چپ را به سمت کنترل کسری بودجه 
این انضباط  و بدهی های دولتی سوق داد. 
مالی، یک ارزش لیبرال، دخالت های گسترده 
کرد.  محدود  را  اقتصاد  در  سوسیالیستی 
همچنین پیمان هایی مانند "شینگن"، که حذف 
تقویت  با  داشت،  دنبال  به  را  موانع مرزی 
)کالا،  اروپا  اتحادیه  اساسی  آزادی  چهار 
عملاچارچوب  افراد(،  و  سرمایه  خدمات، 
لیبرالیسم بازار را نهادینه کردند. احزاب چپ 
میانه مجبور بودند از این ادغام حمایت کنند 
تا در پویایی اقتصادی منطقه شریک باشند

در نتیجه، سوسیال دموکراسی پس از جنگ 
سرد دیگر به دنبال از بین بردن سرمایه داری 
نبود، بلکه به دنبال مدیریت سرمایه داری و 
انسانی کردن آن در چارچوب قوانین بازار 
شدت  به  را  آن  که  رویکردی  بود؛  آزاد 
کرد.  نزدیک  اجتماعی  لیبرالیسم  اصول  به 

ایدئولوژیک،  شیفت  پیامدهای  درک  برای 
و  نوردیک  مدل های  که  است  ضروری 
سوئیس را که هر دو در طیف "بازارمحور 
کنیم.  مقایسه  می گیرند،  قرار  تعدیل شده" 
به  نزدیکی  که  می دهد  نشان  مقایسه  این 
متفاوتی  تأکید  با  منطقه،  هر  در  لیبرالیسم 
اسکاندیناوی  کشورهای  است.  بوده  همراه 
فنلاند(  و  دانمارک  نروژ،  سوئد،  )مانند 
اصلاحات  برخی  پذیرش  به  مجبور  اگرچه 
محدود  خصوصی سازی  )مانند  لیبرالی 
خدمات و کاهش مالیات بر شرکت ها( شدند، 
اما موفق شدند چارچوب اصلی دولت رفاه 
گسترده )Welfare State( را حفظ کنند. 
از  هنوز  ثروت  مجدد  توزیع  مدل،  این  در 
)که  بالا  بسیار  مالیات های تصاعدی  طریق 
است(  سنتی  دموکراسی  سوسیال  میراث 
نایکسانی درآمد )ضریب  تا  انجام می شود 
جینی( در کمترین میزان جهانی باقی بماند. 
خدمت  در  را  بازار  واقع،  در  مدل  این 
در  اما  است.  داشته  نگه  اجتماعی  عدالت 
این بین کشور سوئیس به عنوان نمونه ای 
در  می کند.  عمل  اقتصادی تر  لیبرالیسم  از 
قوانین  بازار،  بر آزادی  تأکید اصلی  اینجا، 
مالیاتی  رقابت  و  کار  نیروی  انعطاف پذیر 
کانتونی است. دولت رفاه در سوئیس قوی 
بیشتر  مدل  این  نیست.  فراگیر  اما  است، 
بیمه های  )مثلا  فردی  مسئولیت  مبنای  بر 
درمانی خصوصی اجباری( استوار است تا 
بر توزیع مجدد سنگین دولتی. در نتیجه، در 
حالی که سوئیس از نظر شاخص های آزادی 
می گیرد،  قرار  نوردیک  از  بالاتر  اقتصادی 
نایکسانی درآمد در آن اندکی بیشتر است

کل  اگرچه  که  می دهد  نشان  مقایسه  این 
اما  شده،  متمایل  بازار  سمت  به  اروپا 
اروپا  شمال  دموکراتیک  سوسیال  احزاب 
برابری خواهی  اصلی  هسته  توانسته اند 

در  که  حالی  در  کنند،  حفظ  بهتر  را  خود 
به  نزدیکی  بریتانیا،  و  مرکزی  اروپای 
نفع  به  بیشتری  امتیازات  با  لیبرالیسم 
است بوده  همراه  انعطاف پذیری  و  بازار 

میانه  راست  چه  میانه رو،  احزاب 
میانه  چپ  چه  و  لیبرال(  )محافظه کاران 
تعدیل شده/لیبرال  دموکرات های  )سوسیال 
اجتماعی(، توانسته اند با پذیرش قواعد بازار 
و نهادهای اروپایی، ثبات و پیش بینی پذیری 
لازم برای حکمرانی را حفظ کنند. دخالت های 
همه‌گیری  و   ٢٠٠٨ مالی  بحران  در  دولتی 
مرخصی  برنامه های  )مانند  کووید-١٩ 
مشاغل(،  از  حمایت  یا  حقوق  با  اجباری 
دموکراتیک  سوسیال  اصول  از  گرچه 
حفظ  هدف  با  نهایت  در  اما  می برد،  بهره 
جلوگیری  و  آزاد  بازار  اقتصادی  ساختار 
نوع  این  شد.  انجام  آن  فروپاشی  از 
حمایت اجتماعی محدود و موقت، دقیقا در 
که  می گنجد  اجتماعی  لیبرالیسم  چهارچوب 
هدفش ایجاد یک "شبکه امنیتی" برای حفظ 
اما،  میان  این  در  است.  نظام سرمایه داری 
افراطی  راست  )چه  پوپولیستی  جریان های 
تا  اخیر  سال های  در  رادیکال(  چپ  چه  و 
حدودی نفوذ و توجهاتی کسب کرده اند، اما 
ایتالیا یا  به جز چند مورد استثنایی )مانند 
نتوانسته اند  اغلب  یونان در مقطعی کوتاه(، 
در  طولانی  مدتی  برای  و  به تنهایی 
کشورهای پیشرفته ی غربی و شمالی اروپا، 
قدرت پایدار را در دست بگیرند. بسیاری از 
این احزاب، به دلیل مواضع افراطی یا ضد 
اتحادیه اروپایی، توانایی تشکیل ائتلاف های 
این  و  ندارند،  را  میانه رو  احزاب  با  پایدار 
ثبات  با  به حکومتی  آن ها  از رسیدن  مانع 
چپ  تلاش‌های  چون  نمونه هایی  می شود. 
یا  کوربین(  )جرمی  بریتانیا  در  رادیکال 
برابر  در  که  داد  یونان نشان  در  "سیریزا" 

اروپایی،  نهادهای  اقتصادی  فشارهای 
مجبور به عقب نشینی و پذیرش سیاست های 
ریاضتی و لیبرالی شدند و نهایتا نتوانستند 
پیاده کنند اقتصادی رادیکال خود را  مدل 

اخیر  دهه‌ی  چهار  ایدئولوژیک  تحولات 
احزاب  که  داد  نشان  به وضوح  اروپا،  در 
رقابت  و  بقا  برای  دموکراتیک،  سوسیال 
پذیرش  به  ناچار  جهانی سازی،  عصر  در 
گذار  این  شدند.  لیبرالیسم  اصول  ریشه ای 
از سوسیالیسم کلاسیک به سوی لیبرالیسم 
انتخاب  یک  سوم  راه  عنوان  بە  اجتماعی 
پراگماتیستی بود که نه تنها برای سازگاری 
با فشارهای رقابتی، بلکه برای حفظ قدرت 
بازارمحور  نهادهای  چارچوب  در  سیاسی 
شد.  تبدیل  ضرورت  یک  به  اروپا  اتحادیه 
پذیرش پیمان هایی مانند شینگن برای تقویت 
ستون  به  تعهد  همزمان  و  حرکت  آزادی 
اروپایی حقوق اجتماعی برای حفظ خدمات 
رفاهی، نمایانگر تولد یک مدل نهایی است؛ 
سرمایه داری بازار آزادی که با یک شبکه ی 
است.  شده  تعدیل  قوی  اجتماعی  امنیتی 
نایکسانی  نسبی  افزایش  علی رغم  مدل  این 
شاخص های  نظر  از  کشورها،  برخی  در 
دموکراتیک  پایداری  انسانی،  توسعه ی 
جزو  همچنان  رفاه،  عمومی  سطح  و 
جهان  در  حکمرانی  سیستم های  موفق ترین 
ایدئولوژیک  مقاومت های  است.  مانده  باقی 
پوپولیست ها و چپ های رادیکال، در نهایت 
به طور  را  قدرت  ساختار  نتوانسته اند 
نشان  شواهد  این  سازند.  دگرگون  پایدار 
جنگ سرد،  از  پس  اروپای  در  که  می دهد 
پارادایم  به  لیبرال-اجتماعی  میانه روی 
سیستماتیک  موفقیت  و  شده  تبدیل  مسلط 
است بوده  ماندگاری اش  ضامن  آن، 

از سوسیالیسم تا "راه سوم":
 تحول ایدئولوژیک سوسیال دموکراسی و پیامدهای آن بر اروپا

شاهرخ حسن زادە 

ریشەها و مبانی لیبرالیسم اجتماعی به لیبرالیسم کلاسیک بازمی گردد. در این مدل، آزادی های فردی 
و بازار آزاد اولویت اصلی است، اما دولت وظیفه دارد با وضع قوانین و تأمین خدمات رفاهی حداقلی 
را  آزادی ها در برابر شکست‌های بازار محافظت کند و فرصت های برابر  این  از  امنیتی(،  )شبکه ی 
تضمین کند. حرکت احزاب اروپایی به سوی مرکز، عموما در قالب راه سوم تجلی یافت؛ یک رویکرد 
پراگماتیستی که تلاش می کرد سرمایه داری را انسانی کند، نه آنکه آن را سوسیالیستی سازد. این 
مفهوم به طور مؤثری سوسیال دموکراسی را از آرمان های سوسیالیستی خود دور کرد و آن را به سوی 
پذیرش انعطاف پذیری بازار کار، کاهش مالیات بر شرکت ها و خصوصی سازی خدمات عمومی سوق 
داد؛ مفاهیمی که پیش از این در انحصار احزاب محافظه کار و لیبرال کلاسیک بود. بنابراین، نزدیکی به 
لیبرالیسم در این مقطع، نه به معنای ترک کامل دولت رفاه، بلکه به معنای تغییر منبع و ساختار تأمین 
مالی آن و اولویت دهی به رقابت پذیری اقتصادی شد. اندازه گیری این دگرگونی در این نوشتار بر اساس 
تحلیل تحولات در سه ستون اصلی؛ خصوصی سازی، اصلاحات بازار کار و ساختار مالیاتی می باشد.
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٢٦ آذر، روزی طلوع خورشید رهایی بر فراز کوردستان

وقتی تاریخ خاموش می شود: 
اقتصاد، سرکوب و نابودی حافظه تاریخی در کوردستان ایران

روز بیست و ششم آذر برای ملت کورد، 
تنها یک تاریخ معمولی نیست. روزی است که 
در حافظه‌ی جمعی این مردم، بە مثابە نشانه‌ای 
از شجاعت، هویت و ایمان به آزادی جاودانه 
شده است. در این روز، پرچم کوردستان برای 
شد.  برافراشته  مهاباد  شهر  در  بار  نخستین 
آن لحظه، نه فقط آغاز یک تجربه‌ی سیاسی، 
قرن ها  که  بود  ــی  آرزوی دوبـــاره‌ی  تولد  بلکه 
در کوه ها، دره ها و دهکده های زاگرس پنهان 
مانده بود. آرزوی آنکه کوردها بتوانند به زبان 
خودشان سخن بگویند، به فرهنگ خود افتخار 

کنند، و سرنوشت خویش را خود رقم بزنند.
قاضی  رهــبــری  بــه  کــوردســتــان،  جمهوری 
بلکه  سیاسی،  حرکت  یــک  صرفا  نــه  محمد، 
میان  قرن ها  بود که  از دل جامعه‌ای  فریادی 
نابرابری  و  فرهنگی  فشار  طبقاتی،  تبعیض 
ایران  که  روزهایی  در  بود.  گرفتار  اجتماعی 
از بحران‌های پس از جنگ جهانی دوم بیرون 
می‌آمد، کوردها فرصتی یافتند تا برای نخستین 
بار دولت خود را بر پایه‌ی عدالت، آموزش، و 
یهودیان  که  زمانی  در  کنند.  تأسیس  برابری 
قربانی  و  شدە  عام  قتل  نــازی  آلمان  توسط 
تمام  بودند، جمهوری کوردستان  هولوکاست 
حقوق مذهبی و ملی آنها را تضمین کرده بود

بود،  کوتاه  عمرش  هرچند  جمهوری،  این 
نه  که  عطفی شد  نقطه‌ی  تاریخی  نظر  از  اما 
تنها مسیر مبارزه‌ی ملی کوردها را شکل داد، 

تلخ  روایتی  سال هاست  ایران  کوردستان  در 
آن  محور  که  روایتی  است؛  جریان  در  آرام  و 
تاریخی  آگاهی  فقر  بلکه  اقتصادی،  فقر  فقط  نه 
دل  از  کــه  اســت  سرکوبگری  ســاخــتــارهــای  و 
سیاست های رسمی جمهوری اسلامی بیرون آمده 
زیر خاک  این جغرافیای زخم خورده،  در  است. 
هر تپه‌ و دامنه‌ای هزاران سال تاریخ نهفته است: 
هخامنشی،  آثار  اشکانی،  و  ساسانی  سکه های 
بقایای تمدن های ایلامی، اشیای دوران اسلامی، 
نخستین  از  نشانه هایی  و  زیورآلات  مجسمه ها، 
اشکال سازمان اجتماعی انسان. اما این گنجینه 
عظیم به جای آن که به شالوده‌ای برای شناخت 
گذشته و تثبیت هویت تاریخی مردم کورد بدل 
به  روزافــزون  و  به شکلی سازمان یافته  شــود، 
تاراج می‌رود؛ گاه به دست مردم فقیر و ناامید، و 
گاه به صورت شبکه های گسترده و امنیت محور 

که پیوندشان با نهادهای قدرت پنهان نیست.
اقتصاد بحران‌زده و تخریب ناگزیر

منابع  کمبود  تنها  فقر  جامعه شناسی،  در 
مالی نیست؛ فقر »گزینه ها«ست. وقتی ساختار 
اقتصادی یک منطقه ویران می شود، فرصت های 
شغلی وجود ندارد و دولت هیچ برنامه‌ای برای 
منابع  بــه  ــردم  م نمی کند،  ارائـــه  پــایــدار  توسعه 
جایگزین پناه می برند. در روژهلات، یکی از این 
ارزش  قرن ها  که  خاکی  اســت؛  »خــاک«  منابع 
معنوی داشته و اکنون به دارایی‌ای تبدیل شده 
به  کرد و صبح  را شبانه حفر  آن  می توان  که 
دلالی فروخت که آن را سه روز بعد به بازارهای 
نیویورک  یا  لندن  دبی،  استانبول،  عتیقه فروشی 

می فرستد.
از دل همان چیزی بیرون می‌آید  این چرخه 
غیررسمی  »اقتصاد  را  آن  جامعه شناسان  که 
آن  در  که  ســازوکــاری  می نامند:  اضــطــراری« 
می‌آورند  روی  فعالیت هایی  به  بقا،  برای  مردم 
که هم غیرقانونی است و هم در نهایت سرمایه 
فرهنگی جامعه را نابود می کند. این که یک جوان 
یا شهر کوچک مجبور شود زحمت  در روستا 
چند هزار ساله‌ی تاریخ و تمدن اجدادش را به 

مهاباد پایان یافت. قاضی محمد، رئیس جمهور 
کوردستان دستگیر و بعدا به همراه چند تن از 
مهاباد  در  چارچرا  میدان  در  خود  همسنگران 
قاضی محمد  ایــن حــال، شهادت  با  شــد.  ــدام  اع
رؤیای  پایان  کوردستان،  جمهوری  سقوط  و 
کوردستان نبود. برعکس، این رویداد تبدیل به 
اسطوره‌ای شد که نسل های بعدی کوردها از آن 

الهام گرفتند.
در  بارها  کوردستان  پرچم  بعد،  دهــه هــای 
برافراشته  سرزمین  ایــن  شهرهای  و  کــوه هــا 
خاک  اشغالگران  علیه  که  تجمعی  هر  در  شد. 
کوردستان صورت می گیرد، این پرچم به اهتزاز 
درمی‌آید. هر بار که این پرچم بالا می‌رود، یاد 

آن روز تاریخی در مهاباد زنده می شود.
امروز، در سال ١٤٠٤، جهان و منطقه دگرگون 
کوردها  که  شرایطی  از  بسیاری  اما  شــده‌انــد، 

آینده را می‌دزدند
میراث فرهنگی فقط چند جسم باستانی نیست؛ 
بخشی از حافظه جمعی جامعه است. شخصیت هایی 
نخست  »حکومت ها  گفته‌اند:  بنیامین  والتر  چون 
گذشته را می کشند تا اکنون را کنترل کنند.« اگر 
ملتی نتواند گذشته‌اش را ببیند، نمی تواند آینده‌اش 
را تصور کند. از این منظر، تخریب و تاراج آثار 
تاریخی نوعی »خشونت معرفتی« است؛ خشونتی 
که مردمان یک منطقه را از امکان گفتن این جمله 
تمدنی  سابقه  ســال  هــزاران  "مــا  می کند:  محروم 
و  اتفاقی  سرزمین  این  در  حضورمان  داشته‌ایم، 

گذرا نیست".
بدهد،  از دســت  را  کــه حــافــظــه‌اش  جــامــعــه‌ای 
در  فراموشی شــده:  دچــار  کــه  فــردی ســت  شبیه 
برابر  در  مــی شــود،  آسیب پذیر  سرنوشت  برابر 
در  و  می ماند،  بــی‌دفــاع  تحریف شده  روایــت هــای 
مقاومت  قابلیت  قدرت محور،  سیاست های  برابر 

آگاهانه‌اش را از دست می‌دهد.
به همین دلیل، حفظ آثار باستانی در کوردستان 
فقط یک پروژه فرهنگی نیست؛ پروژه‌ای سیاسی-
معرفتی است که با هویت، با موجودیت و با تداوم 

تاریخی این جامعه گره خورده است.

پیامدهای اجتماعی نابودی آثار تاراج میراث 
تاریخی حداقل چهار نتیجه مهم دارد:

١.فقیرسازی فرهنگی
جامعه‌ای که گذشته قابل رؤیت ندارد، سرمایه 
جمعی  خودآگاهی  تولید  ــرای  ب کمتری  فرهنگی 

خواهد داشت.
 ٢. تقویت شبکه های مافیایی و غیررسمی

نابودی آثار، اقتصاد جنایی را تقویت می کند و 
در  آنها  کنترل  که  شبکه هایی  به  مردم  وابستگی 
دست حکومت یا نزدیکان آن است، افزایش می‌دهد

٣. مهاجرت فرهنگی
را  خود  هویت  و  تاریخ  نمی تواند  جــوان  نسل 
درک کند، انگیزه ماندن در منطقه کاهش می یابد و 
فرآیندی از »بی‌ریشگی اجتماعی« شکل می گیرد.
 ٤. از دست رفتن فرصت های علمی و دانشگاهی

میان  در  مدرن  نخستین حکومت  الگوی  بلکه 
ملت های بی‌دولت منطقه بود.

نظامی  نیروهای  تنها  پیشمرگه ها  واقع  در 
کارگران،  و  دهقانان  فــرزنــدان  آنــان  نبودند. 
دعوت  به  که  بودند  روشنفکرانی  و  معلمان 
قاضی محمد لبیک گفتند. واژه‌ی »پیشمرگه« 
در زبــان کــوردی به معنای »کسی است که 
در مقابل مرگ می‌ایستد« و این تعبیر، روح 
بازتاب می‌دهد. آنان نه  حقیقی آن دوران را 
برای  بلکه  قــدرت،  برای  نه  و  جاه طلبی  برای 
به  و هویت سرزمین شان سلاح  حفظ شرف 

دست گرفتند.
فراز  بر  آذر   ٢٦ در  که  کوردستان  پرچم 
مهاباد به اهتزاز درآمد، ترکیبی از رنگ هایی 
از  است که هر یک معنایی عمیق دارد: سبز 
زنــدگــی و دشــت هــای بــی پــایــان کــوردســتــان، 
از  ســرخ  آزادی،  و  صلح  آرزوی  از  سفید 
میان  در  ــن  زری خورشید  و  شهیدان،  خــون 
آن از روشنایی و امید. این خورشید، یادآور 
فرهنگ  و  تمدن  ساله‌ی  هزار  چند  ریشه های 
این سرزمین است. برای بسیاری از کوردها، 
این پرچم سند وجودی ملتی است که در برابر 
سیاست‌های انکار و همسان سازی فرهنگی، با 

ایستادگی خود را زنده نگه داشته است.
ــود عمر  ــ جــمــهــوری کـــوردســـتـــان، بـــا وج
در  که  گذاشت  بنیان  را  کوتاهش، اصلاحاتی 
زمــان خــود بی سابقه بــود. آمــوزش به زبان 
مادری، چاپ روزنامه ها و کتاب های کوردی، 
تأسیس انجمن های فرهنگی، و مشارکت زنان 
جمله  از  سیاسی،  و  اجتماعی  عــرصــه‌ی  در 
نخستین  برای  بود.  دوران  آن  دستاوردهای 
بار، زنان کورد در صفوف پیشمرگه‌ها حضور 
یافتند و در اداره‌ی امور شهری نقش داشتند. 
آرمان خواهی،  نشانه‌ی  تنها  نه  اقدامات  این 
بلکه گواهی بر تلاش برای ساختن جامعه‌ای 

برابرتر و آگاه تر بود.
اما این تجربه‌ی آزادی خواهانه، در دسامبر 
به  پهلوی  ارتـــش  ورود  بــا  ــیلادی،  ــ م  ١٩٤٦

قیمت ناچیز بفروشد، نه نشانه طمع، بلکه نشانه 
شکست یک نظام اقتصادی است که هیچ امیدی 

برای آینده نمی سازد.

طریق  از  فرهنگ  نابودی  غیاب:  سیاست 
بی عملی

فقط  نــه  بــحــران،  ایــن  در  مهم  نکات  از  یکی 
آثار،  تــاراج  در  سازمان یافته  نیروهای  حضور 
بلکه غیبت عامدانه حکومت در حفاظت از میراث 
فرهنگی ست. نظریه‌پردازانی چون فوکو و آرنت 
بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که قدرت همیشه 
از طریق اقدام مستقیم عمل نمی کند؛ گاهی قدرت 
اجــرا  بــرنــامــه‌ریــزی شــده«  »بی عملی  طریق  از 
که چه  می‌داند  یعنی ساختار سیاسی  می شود. 
اتفاقی می‌افتد، اما به شکل راهبردی هیچ اقدامی 

برای مقابله با آن نمی کند.
بی عملی  ایـــن  کــوردســتــان،  روژهلات  در 
کاوش های  بــرای  بودجه  نبود  نیست.  تصادفی 
باستان شناسان  فعالیت  از  جلوگیری  علمی، 
فقدان  و  منطقه‌ای،  مــوزه هــای  نداشتن  مستقل، 
آگاهی بخشی  بــرای  آمــوزشــی  برنامه  هرگونه 
کنار هم نشان‌دهنده آن است  عمومی، همه در 
که دولت، به‌ویژه بخش هایی از ساختار امنیتی، 
از  ندارد.  تاریخی  نابودی  این  با  ظاهرا مشکلی 
نگاه بخشی از قدرت، هر نشانه‌ای که بتواند عمق 
این سرزمین  در  کــورد  مــردم  تاریخی حضور 
محسوب  هویتی«  »خطر  بالقوه  کند،  تأیید  را 
می شود و حذف یا رقیق سازی آن یک راهبرد 

است.
گزارش های متعدد غیررسمی نیز نشان می‌دهد 
پاسداران  با سپاه  مرتبط  بعضی شبکه های  که 
خود در قاچاق سازمان یافته آثار باستانی دخالت 
حفاری های  از  تنها  نــه  کــه  شبکه هایی  ــد؛  دارنـ
مردم  بعضا  بلکه  نمی کنند،  جلوگیری  غیرمجاز 
را تشویق یا مجبور می کنند که یافته های خود 
را با حداقل قیمت در اختیار واسطه های امنیتی 

قرار دهند.
فلسفه‌ی حافظه: وقتی گذشته را می کشند، 

همچنان  ــت،  واداشــ مقاومت  و  قیام  بــه  را 
تبعیض،  کوردستان،  شرق  در  پابرجاست. 
فرهنگی  سرکوب  و  بیکاری  ساختاری،  فقر 
هنوز واقعیت زندگی بسیاری از مردم است. 
با این حال، در دل همین فشارها، روح ٢٦ آذر 
زنده است. در جنبش های اجتماعی اخیر علیه 
رژیم ایران، به‌ویژه در خیزش ١٤٠١، شعار 
»ژن، ژیان، ئازادی« بار دیگر یادآور همان 
آرمان هایی شد که در جمهوری کوردستان 
پایه گذاری شد. آرمان این شعار، در دل خود 
عدالت طبقاتی و حق تعیین سرنوشت را نیز 

فریاد می‌زند.
ملی  جنبش  ــاظــران،  ن از  بسیاری  بـــرای 
نه یک  ایــن هشتاد ســال،  طــول  کوردها در 
مــبــارزه ی  از  بخشی  بلکه  سیاسی،  حرکت 
در  استعمار  و  اســتــبــداد  علیه  گــســتــرده تــر 

روژهلات می توانست یکی از مهم ترین مراکز 
اما  باشد؛  خاورمیانه  باستان شناسی  تحقیقات 
اکنون هر یافته‌ای به جای تبدیل شدن به مقاله، 

به کیف دلالان منتقل می شود.
چه می توان کرد؟

راه حل این بحران فقط در برخورد امنیتی یا 
توصیه اخلاقی به مردم نیست. باید ساختاری 

سه لایه ایجاد شود:
 •لایه اول: آگاهی بخشی و آموزش عمومی، 
در  آمــوزش  محتوا،  تولید  محلی،  کمپین های 
فعالان مدنی  هنرمندان و  مدارس و مشارکت 

برای نشان دادن ارزش واقعی این آثار.
 • لایه دوم: ایجاد سازوکارهای اقتصادی 

جایگزین
ادامــه  حفاری  دارد،  ــه  ادام فقر  که  مــادامــی 
از  حمایت  گردشگری،  توسعه  داشــت.  خواهد 
بین‌المللی  بودجه های  جــذب  و  بومی  صنایع 

دکتر  چون  رهبرانی  اســت.  بــوده  خاورمیانه 
عبدالرحمان قاسملو، که تلاش کرد میان هویت 
ملی و آرمان های سوسیالیستی تعادل برقرار 
کند، همچنان الهام بخش نسل جدید هستند. این 
نسل، مانند رهبرانش بر این باور است که هیچ 
چیزی نمی تواند جای حق تعیین سرنوشت آنها 

را بگیرد.
پرچم کوردستان امروز، در هر چهار بخش 
کوردستان از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب 
به عنوان یکی از ارکان و سمبل های مبارزاتی 
می شود.  برافراشته  اشغالگران  علیه  کوردها 
دانشگاه های  در  و  کوچک  روســتــاهــای  در 
بزرگ، در مراسم یادبود شهدا و در تظاهرات 
خیابانی، کوردستان پرچم پیام واحدی دارد. 
اهتزاز درآمد  پرچمی که توسط پیشمرگه به 
و هیچ کسی نمی‌تواند نام پیشمرگه و پرچم 
بکشد.  بیرون  کوردها  دل  از  را  کوردستان 
هر بار که نسیمی بر این پرچم می‌وزد، گویی 
در  کــه  اســت  پیشمرگه هایی  صــدای  پـــژواک 
کوه های زاگرس جان دادند تا آینده‌ای آزادتر 

برای فرزندان شان رقم بخورد.
٢٦ آذر، روز پیشمرگه و پرچم کوردستان، 
تــاریــخ را نه  ــن حقیقت اســت کــه  ای ــادآور  ــ ی
قدرت ها، بلکه مردمی می نویسند که بر آرمان 
برای  است  دعوتی  روز،  این  می مانند.  خود 
نسل های جوان تر تا بدانند که آزادی و هویت، 
با ایستادگی و آگاهی به دست می‌آید، نه با 
فراموشی. پرچمی که در زمستان سرد ١٣٢٤ 
بر فراز مهاباد برافراشته شد، هنوز می‌درخشد 
انسان  میلیون‌ها  دل  در  آن  خورشید  ــرا  زی

روشن است.
و  در شهرها  کــورد، چه  هر  روز،  این  در 
روستاها، یا در کوهستان های زاگرس و چه 
در تبعید، دلش به یک سو می‌رود. به مهاباد، 
پیشمرگه  توسط  پرچم  کــه  لحظه‌ای  آن  بــه 
می‌گوید:  هنوز  که  صدایی  به  و  ــت،  رف بــالا 
"کوردستان توسط پیشمرگه آزاد خواهد شد.

ضروری است.
ــرای شفافیت و  ب مدنی  فشار  ــه ســوم:  •لای  
باید  مدنی  جامعه  قاچاق،  شبکه های  با  مقابله 
و  مطالبه‌گری  گزارشگری،  رسانه ها،  طریق  از 
پیگیری حقوقی، دولت را وادار به حفاظت جدی 

از میراث فرهنگی منطقه کند.
در  تاریخی  آثـــار  ــاراج  تـ مسئله  نهایت،  در 
فرهنگی  بحران  یک  تنها  کوردستان  روژهلات 
نـــوع حافظه:  مــیــان دو  اســـت  ــزاعــی  ن نــیــســت؛ 
که  حافظه‌ای  و  بماند  می خواهد  که  حافظه‌ای 
به  مــردم  که  زمانی  کند.  پاک  می خواهد  قــدرت 
سفال،  تکه  هر  ارزش  شوند،  آگــاه  واقعیت  این 
هر سکه، هر نقش‌برجسته و هر شیء باستانی 
در نگاه آنان از قیمت به »معنا« تبدیل می شود؛ 
گم  زیر خاک  نه  کوردستان  تاریخ  روز،  آن  و 
خواهد شد و نه در حراجی های اروپا و آمریکا 

به فروش خواهد رفت.

اسکندر جعفری
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سازه ی »دشمن سازی« در سیاست ایران:
 نقش آن در انسجام داخلی و کنترل اجتماعی

ــن« ســتــون اصلی  مــقــدمــه: چــرا »دشــم
ــران  روان شـــنـــاســـی ســیــاســی حــکــومــت ایـ
از  یکی  سیاسی،  روان شناسی  در  اســت؟ 
پایدارترین ابزارهای رژیم های ایدئولوژیک، 
ساختن  یعنی  است؛  دشمن‌سازی  ســازه ی 
گاه  و  قدرتمند  دائــمــی،  ثابت،  دشمن  یک 
خیالی که بتواند تمام شکست ها را توضیح 
دهد، انسجام داخلی ایجاد کند، ترس جمعی 
را مدیریت کند و مشروعیت سیاسی تولید 
ابتدای  از  ایـــران  اسلامـــی  جمهوری  کند. 
شکل گیری تا امروز، شاید یکی از نمونه های 
بــوده  پــدیــده  ایــن  قابل مطالعه  و  کلاســیــک 
است؛ به طوری که بدون وجود »دشمن«، 
ایدئولوژیک  بسیاری از ستون های هویتی، 

و عملکردی حکومت فرو می ریزد.
»ابــزار  یک  فقط  ایــران  در  دشمن سازی 
سیاسی« نیست؛ یک ساختار هویتی است 

و همین، تحلیل آن را ضروری می کند.

نه  هویتی  کــارکــرد  ــن ســازی؛  ١.دشــم
تاکتیکی

یکی از خطاهای تحلیلی این است که تصور 
کنیم جمهوری اسلامی از دشمن سازی فقط 
برای حفظ قدرت استفاده می کند، درحالی که 
چنین نیست و این سازه بخشی از هویت 
این  سیاسی  روان شناسی  در  است.  نظام 
 »enemy-driven identity« را  الگو 
می نامند؛ یعنی هویتی که فقط در تقابل با 

دیگری معنا پیدا می کند.

به چند نمونه دقت کنید:
- »ما« = مستضعفان، انقلابیون، جبهه 

حق
- »آن ها« = استکبار، آمریکا، اسرائیل، 

غرب، ضدانقلاب، فتنه، نفوذی ها

چیزی  همان  دقیقا  »دوگانه سازی«  این 
است که مدل های کلاسیک اریک اریکسون 
جمعی  هویت  دربــاره شکل گیری  تاجفل  و 
توضیح می دهند. برای حفظ انسجام درونی، 
باشد.  ــگــری« داشــتــه  یــک »دی باید  گــروه 
کارآمدی،  فقدان  به دلیل  اسلامی  جمهوری 
و  مشروعیت  بــحــران  اقــتــصــادی،  ضعف 
مجبور  مثبت،  همبستگی  تولید  در  ناتوانی 
است همبستگی را از ترس مشترک بگیرد 
نه از هدف مشترک. این را »انسجام منفی« 
و  نفرت  از  که  انسجامی  یعنی  می گویند؛ 

ترس ساخته می شود، نه از امید و رفاه.

 Siege( »٢. نظریه »سندروم محاصره
Mentality( در حکومت ایران

نـــظـــریـــه‌هـــای  کـــلـــیـــدی‌تـــریـــن  از  یـــکـــی 
رفتار  با  دقیقا  که  سیاسی  روان شــنــاســی 
ایران هم خوان است، »سندروم محاصره« 
این وضعیت  است.   )Siege Mentality(
سیاسی  نظام  یک  که  می گیرد  وقتی شکل 

احساس کند:
- جهان بیرون قصد نابودی اش را دارد

- فقط با خشونت و کنترل می تواند بقا 
پیدا کند.

- گفتگو یا مصالحه نشانه ضعف است.
توطئه  از  بخشی  داخــلــی،  انتقاد  هــر   -

خارجی است.
این سندروم معمولا در رژیم هایی دیده 
پایین،  مــردمــی  مشروعیت  کــه  ــی شــود  م
و  ناکارآمد  اقتصاد  بسته،  قدرت  ساختار 

- تقسیم جامعه/ هیچ حکومت اقتدارگرایی 
نمی تواند  باشد،  متحد  که جامعه  زمانی  تا 
استاد  اسلامــی  جمهوری  اما  بماند.  پایدار 
خود  اهــداف  پیشبرد  بــرای  جامعه  تقسیم 
ــت: )انــقلابــی/  و کــنــتــرل آســـان تـــر آن اسـ
)مؤمن/  غیرخودی(،  )خودی/  غیرانقلابی(، 
ــن(، )ارزشـــی / غــــرب‌زده(، )ولایــی/  ــی دی ب

فتنه گر( و... .
افقی جامعه  پیوندهای  تقسیم بندی ها  این 
با  مـــردم  عــمــودی  پیوند  تــا  می شکند  را 
حکومت تقویت شود. این دقیقا همان مدلی 
است که در رژیم های کمونیستی، نازیسم و 

فاشیسم استفاده می شد.

۴. دشمن سازی و مهندسی شکست ها
از کارکردهای اصلی دشمن سازی،  یکی 
توضیح دادن شکست هاست؛ یعنی اینکه هر 
جا بحران و ناکارآمدی وجود دارد، دشمن 

نقشی آماده دارد:
- تورم - »جنگ اقتصادی دشمن«

- اعتراضات - »فتنه دشمن«
- مرگ معترض - »نفوذی دشمن«

- مشکلات زیست محیطی - »خرابکاری 
دشمن«

سیاسی  روان شـــنـــاســـی  در  ــگــو  ال ــن  ایـ
Exter� بیرونی«)  اسناد  در  )»دستکاری 

نام   )nal Attribution Manipulation
دارد؛ یعنی فرافکنی ناکارآمدی ها به عوامل 
بیرونی. به زبانی ساده تر، حکومت نمی گوید 
»ما خراب کردیم«، بلکه می گوید »دشمن 
تکنیک  این  کنیم«.  کار  ما درست  نگذاشت 
ناکارآمد  فنی  به لحاظ  که  حکومت هایی  در 
و به لحاظ ذهنی ایدئولوژیک هستند، بیشتر 

دیده می شود.

مشروعیت سازی  و  دشــمــن ســازی   .٥
خشونت

بـــدون دشــمــن، حــکــومــت هــای اقــتــدارگــرا 
وقتی  امــا  نــدارنــد؛  بــرای خشونت  توجیهی 
دشمن ساختگی حاضر باشد، هر خشونتی 
ایران،  در  داد.  جلوه  می توان »وظیفه«  را 
برای خشونت ساخته  نوع مشروعیت  سه 

می شود:
- مشروعیت امنیتی: »برای حفظ کشور 

مجبوریم برخورد کنیم.«
هستیم،  حق  »ما  اخلاقــی:  مشروعیت   -

دشمن باطل است.«
- مشروعیت مذهبی: »مبارزه با دشمن 

تکلیف الهی است.«
وقتی خشونت با اخلاق، امنیت و مذهب 

ترس بالایی از فروپاشی دارند.
در ایران، این وضعیت به صورت بمباران 
ذهنی بازتولید می شود که با عناوینی از این 

قبیل بیان می شوند:
محاصره  در  همیشه  ایـــران  »مـــردم   -

دشمن بوده اند.«
- »اگر سست شویم، سوریه می شویم.«
در  نیست؛  بــیــرون  در  فقط  »دشــمــن   -

داخل هم نفوذ کرده.«
این نوع روایت، نه تنها احساس تهدید را 
حالت  در  را  حکومت  بلکه  می کند،  تشدید 
»بقا« نگه می دارد. در این حالت، هر اقدامی، 
قابل توجیه می شود؛  حتی سرکوب شدید، 
چون به اسم »حفظ کشور« انجام می شود

کنترل  ابزار  به عنوان  دشمن سازی   .٣
اجتماعی

 Social( اجتماعی  کنترل  مدل های  در 
ابــزار  ســه   ،)Control Mechanisms
اصلی برای حکومت ها تعریف شده: ترس، 
در  دشــمــن ســازی  جامعه.  تقسیم  و  ابهام 

ایران این سه را هم زمان فعال می کند.

شهروندان  وقتی  اطاعت/  پایه  تــرس؛   -
اســت«،  کمین  در  »دشــمــن  باشند  معتقد 
کاهش  مــی شــود:  فعال  زیــر  سازوکارهای 
پذیرش  افزایش  اعتراض،  به  مــردم  تمایل 
خشونت حکومتی، توجیه فقر، تحریم، گرانی 

و اعتماد به روایت رسمی حکومت.
پـــدیـــده  ــن  ــ ایـ ــه  ــ ب روان شــــنــــاســــی  در 
Fear Condi� ـتـرس«)  )»شرطی سازی 

شرطی شدن  یعنی  می گویند؛   )tioning
از  مهم‌تر  امنیت«  »حفظ  اینکه  به  مــردم 

آزادی است.
را  پیام  ایــن  ســال هــا  اسلامــی  جمهوری 
در ذهن مردم شرطی کرده است: »امنیت 
نباشیم،  ما  »اگر  است«،  آزادی  از  مهم تر 
مردم قتل عام می‌شوند«، »ایران اگر سقوط 
همان  دقیقا  ــن  ای و  ــد«  مــی آی داعــش  کند، 

معامله جعلی امنیت در برابر آزادی است.

تــرس/  بــرای  سوخت  بهترین  ابــهــام؛   -
تعریف  دقیق  را  »دشمن«  هرگز  حکومت 
ــا یا  ــک ــری ــن مـــی تـــوانـــد آم ــد. دشــم ــن ــمــی ک ن
سلبریتی ها  یا  نفوذ  شبکه  باشد،  اسرائیل 
یا  و  بی حجاب  زنــان  یا  معترضان  باشد، 
دانشجویان، معلمان، کارگران و نویسندگان 
برابر  سیال،  دشمن  استراتژی  این  باشند. 

است با کنترل آسان تر.

مقدس«  به »خشونت  تبدیل  ترکیب شود، 
این خطرناک ترین نوع خشونت  می شود و 
مــرزی  و  حــد  هیچ  چــون  اســـت،  سیاسی 

نمی شناسد.

٦. دشمن سازی و سرکوب شناختی مردم
دشمن سازی فقط بر احساسات مردم اثر 
دارد؛  اثر  نیز  آن ها  شناخت  بر  نمی گذارد؛ 
نظریه  طبق  کردنشان.  فکر  نحوه  بر  یعنی 
 Cognitive( شناختی«  بار  »دستکاری 
Load Manipulation(، وقتی جامعه در 

حالت اضطراب قرار بگیرد:
- توان تفکر نقادانه کاهش پیدا می کند.

- افراد ساده تر باور می کنند.
اختصاص  تــرس  بــه  شناختی  منابع   -

می یابد.
و  نمی پذیرند  را  پیچیده  روایت  مردم   -
بــه روایـــت ســاده »دشــمــن مقصر اســت« 

چسبیده می مانند.
با دشمن سازی،  یعنی حکومت عملا  این 

سطح تحلیل مردم را پایین نگه می دارد.

٧. دشمن سازی و مشکل واقعی حکومت: 
بحران مشروعیت

اسلامی  جمهوری  که  است  این  واقعیت 
بنا به این دلایل دیگر منبع مشروعیت مثبت 
ندارد: ناکارآمدی اقتصادی، فساد گسترده، 
بی کفایتی مدیریتی، سرکوب، فرار نخبگان، 
مردم،  با  رابطه  قطع  زندگی،  تحمیل سبک 

خشم نسل جدید
محبوبیت  نــتــوانــد  حــکــومــت  ــک  ی وقــتــی 
تولید ترس می رود و  تولید کند، به سراغ 

دشمن سازی بهترین منبع ترس است.
ــه ظــاهــر، دشــمــن قــدرتــمــنــد = نــیــاز به  ب

حکومت قدرتمند.

اخیر  در سال های  دشمن سازی  ٨. چرا 
شدیدتر شده است؟

هــم‌زمــان  بــحــران  بــا چهار  نظام   چــون 
ــد از: بــحــران  ــارت‌ان ــب ــه ع روبـــه روســـت ک
ــحــران کـــارآمـــدی، بــحــران  مــشــروعــیــت، ب
نسلی  شکاف  بحران  و  رهبری  جانشینی 
است.  مشاهده  قابل  بالاترین سطح  در  که 
شــدت سرکوب  که  شــده  باعث  امــر  همین 
سیاسی-اجتماعی  پروپاگاندای  بگیرد،  بالا 
تشدید  نیز  دشــمــن ســازی  و  یابد  افــزایــش 
ــه مرحله  ب نــظــام  ایـــن مــرحــلــه،  ــود. در  شـ
افزایش  است.  وارد شده  وجودی«  »دفاع 
برچسب‌زنی  افــزایــش  رســانــه‌ای،  حــملات 
نفوذ و امنیتی سازی فزاینده جامعه، همگی 

این  در  هستند.  وضعیت  ایــن  نشانه های 
سیاسی  ابزار  یک  از  دشمن سازی  مرحله، 

به ابزاری برای بقا تبدیل می شود.

٩. چرا دشمن سازی دیگر کار نمی کند؟
ــازه  ســ ــت،  ــومـ ــکـ حـ تلاش  وجــــــود  ــا  ــ ب
اصلی  دلیل  به سه  ایران  در  دشمن سازی 

دچار فرسایش شناختی شده است:
- دسترسی مردم به اطلاعات جایگزین: 
ــت  روای اجتماعی،  شبکه های  و  اینترنت 

رسمی را تضعیف کرده اند.
مــردم:  تجربه  و  گفتار  میان  فاصله   -
حکومت دهه ها گفته است »دشمن نمی گذارد 
مردم رفاه داشته باشند«، اما مردم می بینند 
کــه فــســاد داخــلــی، رانـــت، ســوءمــدیــریــت و 
توضیح  را  مشکلات  سرمایه ها  هــدررفــت 

می دهد، نه دشمن خارجی.
- تغییر نسل: نسل Z و نسل های پس از 
آن با دو ویژگی مشخص شناخته می شوند

١. مصونیت نسبت به پروپاگاندا
٢. بی اعتمادی کامل به روایت رسمی

مثل  نسل،  ایــن  برابر  در  دشــمــن ســازی 
یعنی  این  است.  چوبی  تفنگ  با  تیراندازی 
بی فایده است و بدین معناست که این نسل 
به صورت کامل به روایت رسمی بی اعتمادند، 
حکومت  ایدئولوژی  به  خاطری  تعلق  هیچ 
ندارند و تنها کاری را انجام می دهند که در 
و  می‌رسد  درست  نظرشان  به  حال  زمان 

آن را به آینده موکول نمی کنند.

١٠. نتیجه گیری:
دشمن سازی هسته اصلی بقای جمهوری 
اسلامی است. این پدیده نه تاکتیک است، نه 
انتخاب، بلکه هویت این حکومت ایدئولوژیک 
می باشد. تا زمانی که حکومت توانایی ایجاد 
اجتماعی  مشروعیت  فاقد  و  نـــدارد  ــاه  رف
است، نمی تواند مردم را متحد کند. بنابراین، 
ترس ابزار اصلی بقای آن باقی می ماند و 

دشمن سازی ادامه پیدا می کند.
این  کرده  ایجاد  تفاوت  امــروز  آنچه  اما 
اســـت کــه دشــمــن ســازی دیــگــر بــاورپــذیــر 
نظامی که سازه دشمن سازی اش  نیست و 
دچار  نیز  بریزد، ساختار سیاسی اش  فرو 
همان  ایــن  مــی شــود.  شناختی  فــروریــزش 
چــیــزی اســت کــه امـــروز در ایـــران تحت 
دیده  اسلامــی  جمهوری  ناکارآمد  حکومت 
هنوز  نــه  ــت«،  ــ »روای فروپاشی  مــی شــود: 
فروپاشی »ساختار«. و وقتی روایت فرو 
بریزد، ساختار نیز دیر یا زود به دنبالش 

می آید.

شهاب کاکه خضری
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گفت وگو با دکتر فراز فیروزی
بازاندیشی در مفهوم »حقوق بشر« در بستر چندملیتی ایران/ بخش اول

به نظر شما چه عواملی باعث شده اند 
اخیر  دهه های  در  بشر  حقوق  مفهوم  که 
به یکی از مفاهیم مرکزی و پرکاربرد در 
بدل  ایران  روشنفکری  و  سیاسی  گفتمان 

شود؟
اسلامی،  رژیم  حاکمیت  استقرار  بدو  از 
بین المللی  استانداردهای  به  التزام  موضوع 
جــدی تــریــن  از  یکی  ــواره  ــم ه بشر  حــقــوق 
استدلال های مخالفان حکومت نسبت به عدم 

مشروعیت حکومت اسلامی بوده است.
ــابــل، رهـــبـــران جــمــهــوری  ــوی مــق در سـ
اسلامی با طرح نظریه های مرتبط با »تفاوت 
به  استناد  با  و  فرهنگی«  نسبیت گرایی  و 
پی  در  شیعه،  سیاسی-زمامداری  دکترین 
حقوقی  هنجارهای  ایــن  کشیدن  چالش  به 
بین المللی  جامعه  در  به رسمیت شناخته شده 

برآمدند.
این مسئله به صورت بدیهی در بیانیه های 
به  نسبت  تــازه تــأســیــس  حکومت  سیاسی 
)که  بشری  حقوق  میثاقین  به  التزام  عــدم 
شاهنشاهی  حکومت  تصویب  به   ١٩٦٦ در 
البته رژیم، متعاقب  رسیده بود( هویداست. 
حجم گسترده قطعنامه های نقض حقوق بشر 
توسط سازمان ملل متحد و نهایتا با اعمال 
فشارهای گسترده به دنبال قتل عام زندانیان 
سیاسی سال ٦٧، مجبور شد گفتمان رسمی 
دهد  تغییر  بشر  حقوق  به  نسبت  را  خــود 
گزارشگر  ورود  اجــازه  بار  اولین  بــرای  و 
فقید حقوق  وضعیت حقوق بشر کمیسیون 
بشر )در حال حاضر شورای حقوق بشر( 

را صادر کند.
تغییرات  نحوه  مبین  کــوتــاه  مقدمه  ایــن 
تحت  و  به مرور  اسلامــی  حکومت  گفتمانی 
فشار در خصوص مسئله حقوق بشر است. 
جمهوری اسلامی به خصوص پس از روی 
مشروعیت  حفظ  بــرای  خاتمی،  آمــدن  کــار 
رسوایی  متعاقب  و  بین المللی  جامعه  در 
اروپــا  در  کــورد  رهبران  دولتی  تــرورهــای 
و نیز تقابل گفتمانی با مخالفان، از موضع 
تقابل تام با مقوله حقوق بشر به ارائه نسخه 

شیعی از حقوق بشر در مراکز فکری رژیم، 
بشر  حقوق  مطالعات  مرکز  در  جمله  از 

دانشگاه مفید قم، روی آورد.

نتیجه منطقی این مقدمه این است که حتی 
مشروعیت،  کسب  برای  اسلامــی  جمهوری 
از  ارائه نسخه تعدیل شده خود  به  مبادرت 
حقوق  گفتمان های  مقابل  در  بشر  حقوق 
و  ملی مذهبی ها  ملی،  جبهه  رقیب،  بشری 
کشور  از  خــارج  اپوزیسیون  جــریــان هــای 

کرده است.

جریان های  بشری  حقوق  گفتمان  در 
و  فردی«  »حقوق  میان  نسبت  مخالف، 
»حقوق جمعی ملت ها« به ویژه مسئله حق 
تعیین سرنوشت، چگونه تعریف می شود؛ 
آیا این رویکرد برآمده از یک مبنای نظری 
منسجم است یا بیشتر جنبه ای ابزاری و 

سیاسی دارد؟
با لحاظ آنچه در سؤال اول بیان شد، در 
سپهر سیاسی ایران )در مفهوم عام( ما با 
گفتمان های سیاسی متفاوتی مواجه هستیم 
که بنابر ماهیت وجودی و کارکرد سیاسی 
خویش، از ابزار حقوق بشر سود می جویند. 
ــذا اظــهــارنــظــر دقــیــق نسبت بــه مــوضــوع،  ل
حقوقی  پاسخ های  مــوردی  مطالعه  نیازمند 
آن ها به هر یک از مصادیق حقوق بشر و 
در صدر آن، موضوع بنیادین »حق تعیین 

سرنوشت« است.
برای ورود روشن به بحث، تأکید می کنم 
این  سرنوشت،  تعیین  حق  از  من  منظور 
عبارت حقوقی معروف در اسناد بین المللی 
و  مدنی  میثاق حقوق  از جمله  بشر  حقوق 
سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی است:
 All peoples have the right of

self-determination
ایـــن خــطــابــه حــقــوقــی امـــا خـــود از بــدو 
تصویب محل اختلافات جدی حقوقی نسبت 
تعیین  حق  حقوقی  آثار  مندرج،  مفاهیم  به 

سرنوشت و حدود و ثغور آن بوده است. 
لذا ضروری است برای پرهیز از کلی گویی‌ 
و تحصیل نتیجه آنی، سؤالات بنیادین حول 

این حق مورد توجه قرار بگیرد:
مراد از People در حقوق بین الملل که 
است  سرنوشت  تعیین  حق  از  بــرخــوردار 
مترادف  عمدتا  فارسی  حقوقی  زبان  در  و 
چه  چیست؟  شــده،  گرفته  کــار  به  »ملت« 
مردم/ملت  آن،  حقوقی  تعریف  در  کسانی 

نامیده می شوند؟

سرنوشت،  تعیین  حق  از  منظور  آیا 
لیبرال  دموکراسی  در یک  آن  فردی  جنبه 
حق  یک  سرنوشت  تعیین  حق  یا  است 
تا  حق  این  ثغور  و  حدود  است؟  جمعی 

کجاست؟
با امعان نظر به این سؤالات بنیادین، به 
بررسی گفتمان های حقوق بشری در سپهر 
سؤال  مشخصا  می پردازیم.  ایران  سیاسی 
ما، نگرش حقوق بشری جریان های متفاوت 
تعیین  حــق  شــنــاســایــی  ــه  ب نسبت  ــی  ایــران

سرنوشت مردم/ملت کورد است.

دکترین  در  مردم/ملت  حقوقی  مفهوم 
چە  بە  اسلامــی  جمهوری  حقوقی-فقهی 

معنا است؟
بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی، 
ــون گــذار  ــان ق فــکــری  نــظــام  آشفتگی  مبین 
ملت  از  حقوقی  مفهومی  ارائــه  در  اساسی 
است. در مقدمه قانون اساسی ١۴ بار واژه 
»ملت« تکرار شده که مرتبا با پسوند مبهم 
»مسلمانان« و یا »مردم مسلمان« همراه 
از  شیعه  قرائت  لحاظ  با  ــه،  ادام در  اســت. 
زمامداری، واژه »امت« و مناسبات آن با 
حفظ مبانی اسلام شیعی مورد توجه قرار 
اصول  به  فکری  آشفتگی  این  است.  گرفته 
اصــول  در  اســت.  یافته  تعمیم  نیز  قــانــون 
متعدد قانون گذار بدون ارائه تعاریف منسجم 
حقوقی، متناوبا واژگان دیگری نظیر »ملت 
ایران« و »مردم ایران« به کار برده است

این  حقوقی  تجانس  عــدم  از  صرف نظر 
اوصاف و سردرگمی قانون گذاران اساسی 
ملت/مردم،  شناخته شده  مفهوم  به  نسبت 
قانون گذار به واسطه عناصر دینی و زبانی 
مصرح در اصول دوازدهم و پانزدهم، مراد 
خود از مفهوم مردم/ملت را در قالب هویت 
پایانی  اصل  در  می کند.  القا  فارسی/شیعی 
این  بر  مجدد  تأکید  با  نیز  اساسی  قانون 
عناصر، هرگونه تغییر نسبت به آن ممنوع 
و راه بر هرگونه تحول حقوقی در این زمینه 
بسته می شود. بنابراین، بدیهی است که در 
به  دکترین حقوقی-فقهی جمهوری اسلامی 
هیچ عنوان شناسایی حق تعیین سرنوشت 

ملت/مردم کورد امکان پذیر نیست.
تعیین سرنوشت  این عدم شناسایی حق 
برای کوردها صرفا به صورت سلبی نبوده، 
و  خشونت آمیز  ایجابی،  بــه صــورت  بلکه 
در  بشر  بنیادین  حــقــوق  فــاحــش  نقض  بــا 
نه  عام،  مفهوم  در  )کوردستان  کوردستان 
تقسیمات کشوری جمهوری  پذیرش  صرفا 
استان  بــه  کــوردســتــان  تحدید  و  ــی  اسلامـ

کوردستان( همراه بوده است.
رژیم، ضمن  اپوزیسیون  اساس،  این  بر 
به  نسبت  محتاطانه  و  حداقلی  شناسایی 
وعــده  کــوردســتــان،  در  بشر  حقوق  نقض 
ایرانی دموکراتیک با حقوق شهروندی برابر 

در فردای جمهوری اسلامی را می دهد.
حقوق  از  اپوزیسیون  متنوع  قرائت های 
دربــردارنــده  و  مثبت  خــود  کلیات  در  بشر 
عناصر شناخته شده حقوقی بین المللی است. 
لیکن اخـــتلاف زمــانــی حــادث مــی‌شــود که 
مردم/ملت کورد، فراتر از وعده های احترام 
به حقوق بشر و تضمین مصادیق فردی آن، 
خواهان تضمین حقوق جمعی خود یعنی حق 
تعیین سرنوشت هستند. اینجاست که تمامی 
اپوزیسیون هوشمندانه  جریان های سیاسی 
سخن  برابر  شهروندی  از  دوراندیشانه  و 
گفته و قاصدانه و عامدانه جنبه جمعی حق 
تعیین سرنوشت را انکار می نمایند. به باور 
من، عمده جریان‌های سیاسی با طرح دلربا 
شهروندان  و  دموکراتیک  ایــران  فریبنده  و 
نوعی  ملی،  هویتی  تعلقات  از  فــارغ  برابر 
که جنبه  دنبال می کنند  را  ادغام هویتی  از 
هیچ  آن  در  سرنوشت  تعیین  حق  جمعی 

محلی از اعراب ندارد.

چرا بخش بزرگی از روشنفکران و فعالان 
حقوق بشر مرکزگرا در ایران، نسبت به 
»ستم ملی« و تبعیض علیه ملل غیرفارس 
سکوت می کنند یا آن را نادیده می گیرند؟ 
یا  است  ناآگاهی  حاصل  رویکرد  این  آیا 
بازتابی از یک برتری جویی فرهنگی-ملی 

نهادینه شده در گفتمان غالب؟
از  ناشی  را  سکوت  ایــن  مــن  متأسفانه 
وقایع  از  اطلاع  عدم  یا  ساده  سهل انگاری 
کوردستان،  در  به خصوص  ضدانسانی، 
نمی بینم؛ بلکه معتقدم نوعی مصلحت اندیشی 
نخبگان  جانب  از  قضیه  ایــن  در  سیاسی 
دارد.  وجود  ایرانی  سیاسی  جریان های  و 
سیاسی  زندانیان  قتل عام  مثال،  عنوان  به 
سال ٦٧ به طور گسترده توسط جریان های 
حقوقی  شناسایی  مــورد  مختلف  سیاسی 
قرار گرفته، لیکن قتل عام و جنایات ارتکابی 
علیه  خمینی  آیت الله  جهاد  فتوای  متعاقب 
هیچ گاه مورد شناسایی رسمی  کوردستان 
از دلایل  یکی  اســت.  واقــع نشده  و حقوقی 
نسبت  عدم شناسایی، مصلحت اندیشی  این 
در  چاره‌ساز«  »جدایی  مطرح  دکترین  به 
حقوق بین الملل است که بر اساس آن، نقض 
سیستماتیک و فاحش حقوق بشر در داخل 
هیچ  ستم،  تحت  ملت  یک  علیه  کشور  یک 

چاره ای به جز جدایی باقی نمی گذارد.

را  بشر  حقوق  گفتمان  می توان  چگونه 
بازسازی کرد تا به جای آنکه ابزاری در 
برای  روشنفکری  جریان  از  بخشی  دست 
باشد،  ملیت ها  مسئله  راندن  حاشیه  به 
با واقعیت  فراگیر و سازگار  به گفتمانی 
چندفرهنگی و چندملیتی ایران تبدیل شود؟
سیاسی- معرفتی  خلأهــای  بگویم  باید 
مصادیق  بــه  نسبت  توجهی  قابل  حقوقی 
از جانب  آن  ثغور  و  بشر و حدود  حقوق 
پرتو  در  مــرکــزگــرا  عــمــدتــا  اپــوزیــســیــون 
امــروز  سیاسی  و  اجتماعی  واقــعــیــت هــای 
کوردستان و سایر ملیت ها وجود دارد. این 
با پذیرش واقعیت ها،  نارسایی معرفتی جز 
نگرش  تغییر  و  دیــگــری  حقوق  شناسایی 
متأسفانه  که  چیزی  شــد؛  نخواهد  حاصل 
تجربه تاریخی برخلاف آن گواهی می دهد.

شاید بتوان ادعا کرد که جمهوری اسلامی 
و اپوزیسیون مرکزگرای آن در دگماتیسم 
و  سرنوشت  تعیین  حق  به  نسبت  معرفتی 

دارای  ملت،  یــک  جمعی  حقوق  شناسایی 
اشتراکاتی هستند. برای اثبات مدعای خود، 
جمهوری  دولــت  حقوقی  لایحه  به  را  شما 
دیــوان  مشورتی  رأی  قضیه  در  اسلامـــی 
در  که  ارجاع می دهم  دادگستری  بین المللی 
آن وزارت خارجه ایران نظر حقوقی خود را 
نسبت به اعلام استقلال یک جانبه کوزوو و 
مفهوم حق تعیین سرنوشت، رسما در تاریخ 

١٧ آوریل٢٠٠٩ به دیوان ارسال می کند.

شایان ذکر است به لحاظ اهمیت موضوع 
خارجه  وزارت  ــی،  اسلامـ جمهوری  ــرای  ب
برای تنظیم این لایحه حقوقی حتی از نظر 
جمهوری  با  غیرهمسو  ایرانی  حقوق دانان 

اسلامی نیز بهره جست!
این  بر  لایحه  در  ایران  استدلال  اساسا  
حقوق  در  ارضی  تمامیت  که  است  استوار 
هیچ  در  و  است  آمــره  قاعده  یک  بین الملل 
جــدال  ایــن  در  نیست.  تعدیل  قابل  حالتی 
و  ایــران  دولــت هــای  جهانی، صرفا  حقوقی 
تمامیت  اصل  بــودن  آمــره  به  قائل  روسیه 
نروژ،  دولت های  مقابل،  در  بودند.  ارضی 
سوئیس و هلند در لوایح حقوقی خود با این 

استدلال مخالفت کردند.
در لایحه حقوقی ایران همچنین آمده که 
حقوق  و  بشر  حقوق  فاحش  »نقض  حتی 
برخی  در  گسترده  ابعاد  در  بشردوستانه 
یک جانبه  یک کشور، حق جدایی  مناطق  از 
در  کرد«.  نخواهد  ایجاد  قربانیان  برای  را 
»جدایی  دکترین  قویا  ایـــران  قسمت،  ایــن 
ــروز  ب چـــاره ســـاز« را حــتــی در صـــورت 
فــاجــعــه بــارتــریــن نــقــض هــای حــقــوق بشری 
 ٢٧ ــاده  م بــه  استناد  بــا  ایـــران  می کند.  رد 
تعیین  حق  سیاسی،  و  مدنی  حقوق  میثاق 
میثاق  همین   ١ ماده  در  مصرح  سرنوشت 
اقلیت ها، نظیر  را به مصادیق حقوق فردی 
و  تنزل  مذهبی،  شعائر  و  فرهنگی  حقوق 

تحدید می کند.
ــه ایـــن لایــحــه حقوقی  ــان نــظــر ب ــع ــا ام ب
از  اطلاع  بــرای  حقوقی  سند  مهم ترین  که 
تعیین  حق  به  نسبت  ایرانی  طــرف  نگرش 
سرنوشت است، می توانم بگویم حق تعیین 
سرنوشت در قاموس حقوقی ایرانی آن هم 
شبیه  قالبی  در  حالت  خوش بینانه ترین  در 
 Indigenous( بومیان  آنچه که حقوق  به 
بــومــی( خــوانــده می شود  People/مـــــردم 
با  انطباقی  عنوان  هیچ  به  که  پذیرفته شده 
خواست تاریخی کوردها و مبارزات مستمر 
آنان ندارد. بر این اساس، من معتقدم احزاب 
کــوردســتــانــی بــایــد بـــدوا طــی یــک دکترین 
حقوقی جامع، استراتژی خود را برای تدوین 
خواست های سیاسی-حقوقی خود در زمینه 
شناسایی »حق تعیین سرنوشت« مشخص 
کنند و متعاقبا، پس از شناسایی حقوقی این 
حق، به صورت تاکتیکی و البته با رجوع به 
خواست عموم مردم کوردستان، نسبت به 
شکل، حدود و ثغور و نحوه اعمال آن اقدام 
نمایند. بدون تدوین مبانی حقوقی مستحکم، 
هرگونه درخواست تقسیم قدرت، فدرالیسم 
و مفاهیمی از این دست با چالش های حقوقی 
زائدالوصفی مواجه خواهد شد. صدالبته در 
وضعیت کنونی روابط بین الملل در جهان و 
منطقه، برخورداری از قدرت و کنترل مؤثر، 

ضامن استیلای حقوقی نیز خواهد بود.

مصاحبه: حسن شیخانی

مقدمه:
مفهوم حقوق بشر از جمله مفاهیم پرکاربرد در گفتمان سیاسی و روشنفکری ایران است. مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی معمولا با تکیه بر این مفهوم، رژیم 
را به نقض گسترده حقوق انسان ها متهم می کنند و مشروعیت آن را به چالش می کشند. با این حال، فراتر از این سطح ظاهری، پرسش های عمیق تری درباره 
ماهیت، کارکرد و محدودیت های گفتمان حقوق بشر در ایران وجود دارد؛ از جمله این که این گفتمان تا چه اندازه به مسئله ملیت ها، تبعیض ساختاری و حق 
تعیین سرنوشت در ایران چندملیتی توجه نشان داده است. آیا این گفتمان توانسته است به مسئله ملیت ها و تبعیض تاریخی علیه ملل غیرفارس در ایران بپردازد؟
بین المللی. حقوق دان  و  وکیل  فیروزی،  فراز  دکتر  با  داده ایم  انجام  گفت وگویی  موضوع،  دیده شده  کمتر  ابعاد  بررسی  و  پرسش ها  این  واکاوی  برای 
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آنچه در سال های اخیر در کوردستان ایران پدیدار شده است، می توان گفت بیش 
از آنکه یک خیزش سیاسی باشد، گسستی معرفت شناختی است

ظهور کورد به عنوان ملتی یکپارچه و دارای 
صاحب  موجودی  به مثابه  و  ملی  انسجام 
یعنی  است.  بوده  ملی  واحد  تصور  و  ذهن 
ناسیونالیسم تنها زمانی می تواند مولد ملت 
باشد که پیش از قدرت، قدرت طلبی و اندیشه 
حکمرانی، رویداد سوژه مندی را ممکن سازد 
یعنی  باشد؛  سوبژکتیویسم  روند  تداوم  و 
ابژه  به مثابه  نه  را  خود  انسان،  که  زمانی 
تاریخ، بلکه به مثابه کنشگری مستقل می بیند 
از  رویداد  این  غرب،  در  می کند.  تعریف  و 
دل فلسفه دکارت، روشنگری و ظهور سوژه 
مدرن پدید آمد، از آنجا که »من می اندیشم« 
به عنوان سرآغاز شناخت و فهم مستقل در 
جامعه جای می گیرد. متأسفانه ناسیونالیسم 
در کوردستان در غیاب این بنیاد فلسفی و 
خودبنیاد  سوژه  تاریخی  تجربه  غیاب  در 
حول  آگاهی،  به جای  ناچار  و  کرده  ظهور 
این  که  زمانی  تا  می چرخد.  قدرت  محور 
سوژه مندی  سطح  در  فلسفی  دگرگونی 
در  ناسیونالیسم  از  شکلی  هر  ندهد،  رخ 
انقیاد  بازتولید  خدمت  در  یا  کوردستان، 
خود  یا  است  کورد  انسان  بردگی  و 
تولیدکننده انقیاد و بردگی انسان کورد است

به طور کلی، مشکلات جنبش ملی کورد تا 
است  گفتمانی  و  فکری  مسئله ای  حد  چه 
صرف  اجرایی  کنش  یک  حد  چه  تا  و 
مشکلات  از  بخشی  دست کم  آیا  است؟ 
در  کوردها  ما  که  بازنمی گردد  این  به  ما 
اندیشه و گفتمان کاستی داریم و به همین 
هستیم؟ مشکل  دچار  نیز  عمل  در  دلیل 
سؤال مهم و رادیکالی است. اگر منظورتان 
از مشکل، موانع درونی ناسیونالیسم کوردی 
مسئله ای  دقیقا  آن  از  مهمی  بخش  باشد، 
سیاسی.  فقط  نه  و  است  گفتمانی  و  فکری 
صحبت  شفاف تر  باره  این  در  دهید  اجازه 
کنم: ناسیونالیسم کوردی متأسفانه نتوانسته 
و  عمومی  احساس  یک  سطح  از  است 
نتوانسته  یعنی  رود،  فراتر  رهایی  خواست 
به یک نظام فکری منسجم تبدیل شود. این 

چیست؟ ناسیونالیسم  از  شما  تعریف 
از  متفاوتی  تعاریف  و  تفاسیر  شاید 
ناسیونالیسم ارائه شده باشد، اما به باور من 
بدون پرداختن به روند تاریخی و پدیده هایی 
ناسیونالیسم  ظهور  اساس  به عنوان  که 
ناممکن  ناسیونالیسم  فهم  می شوند،  تعریف 
است،  مدرن  پدیده ای  ناسیونالیسم  است. 
یعنی از دل مدرنیته ظهور کرده و سرآغاز 
شناسا  فاعل  و  سوژه  انسان  نیز  مدرنیته 
است. بنابراین می توان گفت که بنیاد و اساس 
خودبنیاد  مستقل،  سوژه ای  درون  از  ملت 
از  سوژه ها  این  می شود.  پدیدار  کنشگر  و 
یکدیگر  با  اتحادی  بیناذهنی،  طریق رابطه ای 
می سازند و با یک تصمیم جمعی، موجودیتی 
اساس،  این  بر  بنیان می نهند.  را  ملت  به نام 
ملی گرایی  برای  من  تعریف  کوتاه ترین 
یک  ظهور  رویداد  ملی گرایی  است:  این 
سوژه مندی جمعی از دل سوژه فردی است، 
رابطه ای  طریق  از  فردی  سوژه های  یعنی 
آگاهانه و مستقل، یک کل و جمع به نام ملت 
می‌نهند بنیان  فرا-سوژه  یک  به مثابه  را 

و  ملی گرایی  مسئله  با  کوردها  برخورد 
آیا  می‌بینید؟  چگونه  را  ناسیونالیسم 
را  مفهوم  این  درست  به شیوه ای  کوردها 
کرده‌اند؟ برخورد  آن  با  و  کرده  درک 

متأسفانه ناسیونالیسم در کوردستان، پیش 
فهم  سوژه مندی  رویداد  به مثابه  آنکه  از 
شود، به عنوان پدیده ای در ارتباط با قدرت و 
به مثابه راه و بستری برای رسیدن به قدرت 
رسیدن  برای  جریانی  است؛  شده  نگریسته 
تضمین  و  قدرت  در  مشارکت  قدرت،  به 
اساس  این  بر  قدرت.  مدیریتی  مشروعیت 
کوردستان  در  ملی گرایی  که  گفت  می توان 
پیش از آنکه فرآیندی جهت سیرورت سوژه 
است.  و سلطه  اقتدار  برای  پروژه ای  باشد، 
این پدیده متأسفانه ناسیونالیسم را از بستر 
را  آن  و  کرده  جدا  معرفتی خود  و  فلسفی 
حزبی  رقابت  روزمره،  سیاست  سطح  به 
بی تردید،  است.  داده  تقلیل  قدرت طلبی  و 

ناسیونالیسم در چنین وضعیتی دیگر نه افقی 
برای رهایی، بلکه استراتژی ای برای فعالیت در 
بستر رقابت های اقتدارگرایانه و قدرت طلبانه 
است؛ یعنی به جای تلاش برای تولید انسان 
کورد به مثابه کنشگری شناسا، خودبنیاد و 
تاریخ ساز، شروح بە بازتولید انسان بە مثابە 
موجودی مطیع و فرمان بردار قدرت می کند

آیا ملت کورد نیز مانند ملت‌های دیگر، مستقلا 
خود را تعریف می کند یا هنوز سایه نگاه 
پیداست؟ خودتعریفی اش  در  فرادست  ملت 
متأسفانه بخش قابل توجهی از جامعه کورد 
چارچوب  در  را  خود  هنوز  روژهلات  در 
نه  می بینند،  و  می کنند  تعریف  ایرانی  نگاه 
و  هویت  یعنی  مستقل.  سوژه ای  به مثابه 
خودآگاهی شان کماکان از طریق زبان، تاریخ 
می شود.  بازتولید  مرکز-پیرامون  مفاهیم  و 
از  قابل توجهی  بخش  دیسکورس  در  حتی 
روشنفکران نیز، بسیاری از مفاهیم بنیادین 
ایرانی  معنایی  و  ذهنی  وام دار صورت بندی 
ملت،  مدرنیته،  فهم  مثال،  برای  هستند. 
آزادی، دموکراسی و کورد، هنوز ترجمانی 
نه محصولی مستقل  است،  ایرانیان  نگاه  از 
کوردها زندگی  و  زیسته  تجربه  دل  از 

اقلیتی  وضعیت،  این  حاشیه  در  هرچند 
و  ظهور  حال  در  منتقد  روشنفکر  و  فکری 
مستقل  و  سوبژکتیویستی  اندیشه  بروز 
وابستگی  این  از  می کنند  تلاش  و  هستند 
می کوشند  آن‌ها  بگیرند.  فاصله  معرفتی 
شناسا  کنشگری  جایگاه  از  را  بودن  کورد 
به مثابه  صرفا  نه  کنند،  بازتولید  مستقل  و 
وضعیت  از  گذار  یعنی  ایرانی.  فهم  ابژه 
تولیدشده و توصیف شده توسط دیگری به 
خویشتن درون  از  درک  و  فهم  افق  سوی 

این عامل چه تأثیری بر پراکسیس کورد و 
جنبش ملی کورد داشته است؟ آیا باعث ایجاد 
نوعی ابهام در عمل و کاستی در بسیج جامعه 
برای دستیابی به حقوق ملی نشده است؟
به باور من این آسیب مهم ترین مانع برای 

آسیب در سه سطح خود را نشان می دهد
معرفت شناختی  چارچوب  هنوز  نظری:  فقر 
مفاهیم  اعظم  بخش  ندارد.  خودبنیادی 
اشغالگر  دیگر  ملت های  ملی  تجربه  آن، 
کوردستان است، یا کپی و تقلیدی ظاهری از 
ایدئولوژی های کلان مانند کمونیسم، لنینیسم، 
مائوئیسم و اسلام گرایی است، بدون آنکه در 
بستر تاریخی، هستی شناختی و تجربه زیسته 
فرد و جامعه کورد بازنگری شده باشند. نتیجه 
که  است  تقلیدی  ناسیونالیسم  یک  امر،  این 
نمی داند از کدام »فهم از خود« سخن بگوید

کورد  کورد،  فرد  درون  در  منفعل:  ذهنیت 
»دیگربودگی«  یک  دل  در  هنوز  بودن 
تفسیر و فهمیده می شود که غیرکوردها آن 
و  مبارزه  توجیه  همواره  کرده اند.  تولید  را 
مقاومت کورد، ظلم و ستم اشغالگران علیه 
کورد بوده است، اما هیچ گاه توجیه مقاومت 
سوژه ای  چون  که  نبوده  این  مبارزه مان  و 
هستیم.  خودساز  و  خودبنیاد  اندیشمند، 
این به آن معناست که مرکز فهم و آگاهی 
است کوردی  خود  از  بیرون  هنوز  کورد 

هنوز  کوردی  ذهنیت  جمعی:  سوژه  بحران 
سوژه  است:  نوسان  در  ساحت  دو  میان 
سوژه  و  بلعیده(  را  او  گذشته  )که  قربانی 
می کند(.  مطلق  را  آینده  هدف  )که  قهرمان 
توانایی  پدیده  این دو  از  متأسفانه هیچ کدام 
آن را ندارند که »اکنون« را به مثابه بستر 
تولید معنا و قدرت گفتمانی بیارایند. به همین 
ناسیونالیسم  موانع  اعظم  بخش  نیز  دلیل 
سیاست،  و  تاکتیک  سطح  در  نه  کوردی 
است اندیشه  و  ذهن  سطح  در  بلکه 

چگونگی  و  خودمان  با  ما  برخورد  شیوه 
برخورد  بر  تأثیری  چه  خودتعریفی مان، 
است؟  داشته  ما  قبال  در  فرادست  ملت 
قوی تر  گفتمانی  و  فکری  بعد  در  ما  اگر 
چه  می شدیم،  ظاهر  بااعتمادبه نفس تر  و 
تأثیری بر موضع آن ها در برابر ما می داشت؟
پیش  خود  با  انسان  رابطه  نوع  می دانید، 
تجربه ای  باشد،  فردی  تجربه ای  آنکه  از 
قدرت  دایره  در  موضعی  و  هستی شناختی 
توانایی  و  خواست  اراده،  یعنی  است؛ 
خود توسعه  و  خودبنیادی  خودسازی، 

اگر جامعه یا ملتی خود را با تردید، اضطراب 
و تزلزل تصور کند، آن را بروز دهد و بر 
دقیقا  جهان  کند،  رفتار  این ضعف ها  مبنای 
به همین شکل آن ها را خواهد دید و خواهد 
یک  صرفا  اعتمادبه نفس  واقع،  در  پذیرفت. 
پدیده روان شناختی نیست، بلکه سیگنالی است 
که از اوج قدرت صادر می شود. آن هایی که 
خود را ضعیف می بینند، برای تعریف شدن 
و دیده شدن، به‌دنبال اجازه و نگاه بیرونی 
می روند. اما برعکس، کسی که مستقلا هویت 
خود را می سازد و خود را بنیان می نهد، خود 
دیگری می بیند از  فراتر  هم تراز و حتی  را 

بی گمان هویت فردی و جمعی زمانی دچار 
بحران و مشکل می شود که سوژه پیش از 
آنکه خود را تعریف کند، در آینه نگاه دیگری 
وضعیتی،  چنین  در  شود.  پدیدار  و  تولید 
ثانویه،  رابطه ای  خود،  با  انسان  رابطه 
واکنشی و بر اساس سنجش با یک موجود 
بدیل شکل می گیرد. موجودی که در انتظار 
تأیید از بیرون خود است، متزلزل و بی اعتماد 
به وجود خویش است، یعنی در بودن خود 
تردید دارد و توانایی ابراز وجود و خودنمایی 

ندارد. به طور خلاصه می توان گفت ساختاری 
است که در جایگاه پیرو ایفای نقش می کند

با  را  خود  توانستند  جامعه ای  و  فرد  وقتی 
زبانی روشن، قاطع و آزاد بیان کنند، رابطه 
در  همواره  قدرت  می شود.  دگرگون  قدرت 
برابر موجودی که هنوز خود را به عنوان یک 
بازی  را  قیم  نقش  مشکل و بحران می بیند، 
که  سوژه‌ای  برابر  در  برعکس،  اما  می کند. 
روایت ها و مشروعیتش درباره خود منسجم 
و استوار است، از چارچوب قیمومیت خارج 
شده و وارد عرصه گفتگو، مذاکره و پذیرش 
خود  به  که  ملتی  و  فرد  بنابراین،  می شود. 
به عنوان  قدرت  ساختار  در  ندارد،  اعتماد 
بحران و مشکل فهمیده می شود، اما فرد و 
ملتی که روایت و مشروعیت مستقل از خود 
دارد، به طرف مذاکره و گفتگو تبدیل می شود. 
شناخته  به رسمیت  و  عدالت  احترام،  پس 
نمی‌شود،  آغاز  بیرون  از  هیچ گاه  شدن 
ملت  و  فرد  که  می شود  پدیدار  زمانی  بلکه 
به مثابه سوژه، به‌جای آنکه تلاش کنند دیده 
ابراز کنند شوند، تصمیم می گیرند خود را 

کوردها  اخیر  سال های  در  نمی کنید  فکر 
به  قوی تر  و  منسجم تر  کوردی  جامعه  و 
تعریف  را  خود  خود،  و  آمده اند  میدان 
فرادست  دیگری  عینک  از  و  می کنند 
اعتمادبه نفس  با  و  نمی نگرند  خود  به 
و  می کنند  حرکت  گذشته  از  بیشتری 
اینجا  در  می کنند؟  رد  را  تحمیلی  تعاریف 
می خواهم به وضعیت کنونی جنبش کورد 
بپردازید. اخیر  سال های  در  روژهلات  در 
روژهلات  در  اخیر  سال های  در  آنچه 
از  بیش  گفت  می توان  است،  شده  پدیدار 
گسستی  باشد،  سیاسی  خیزش  یک  آنکه 
بودن  از  گذار  یعنی  است؛  معرفت شناختی 
سوی  به  تعریف شده  ابژه ای  به مثابه 
می توان  آگاه.  سوژه ای  به مثابه  بودنی 
عمیق  شکافی  روژهلات  در  اکنون  که  گفت 
کورد  است.  شده  پدیدار  دانایی  نظم  در 
]منطق[  این  با  را  خود  دیگر  روژهلات  در 
مرا  چون  هستم،  من  که:  نمی دهد  بروز 
چون  هستم  من  می گوید:  برعکس،  دیده اند؛ 
باشم که  و  باشم  چگونه  خواسته ام  خودم 

سیاسی  بودنی  آنکه  از  پیش  بودن،  این 
بودنی  است؛  هستی شناختی  بودنی  باشد، 
مستقل  خودتعریفی  حق  مبنای  بر  که 
تجربه  را  تاریخ  دیگر  کورد  است.  استوار 
نمی کند، بلکه تلاش می کند تاریخ را بسازد

این وضعیت هنوز به پختگی نرسیده است، 
را  آن  می توان  که  است  سطحی  در  اما 
آگاهی«  و  قدرت  میان  دیالکتیکی  »فاصله 
به  شکست  وضعیت  از  امروز  کورد  نامید. 
اما هنوز  سوی وضعیت تحقق عبور کرده، 
در  بلکه  است،  نرسیده  تحقق  وضعیت  به 
دارد:  قرار  اگزیستانسیال  و  معلق  شکلی 
آن  در  که  است  وضعیتی  وضعیت،  این 
سوژه کورد می داند و فهمیده است که باید 
»بشود«، اما هنوز مشغول تولید زبانی است 
که بتواند در آن، بودن خود را به یک ساختار 
بگویم  می توانم  خلاصه  به طور  کند.  تبدیل 
آنچه امروز در کوردستان دیده می شود، نه 
یک جنبش، بلکه نزدیک شدن به لحظه ظهور 
است تاریخی خویش  عقل  به مثابه  »جمع« 

مسئله ملی برای ملت هایی که دولت-ملت خود را دارند و هویت ملی شان تثبیت شده و هیچ خطری آن ها را تهدید نمی کند، از دستور کار خارج شده است. این ملت ها به شیوه ای 
نهادینه و سازمان یافته، در راستای منافع ملی خود کار می کنند و با وجود آنکه پیوسته در حال نو کردن ملت و انطباق آن با زمانه هستند، اما در حالت عادی در رسانه ها، 
رتوریک ملت و ملی گرایی به چشم نمی خورد. وقتی می گوییم از دستور کار خارج شده، به معنایی که ]این مسئله[ برای ملت های فرودست و اشغال شده همچنان مطرح است، وگرنه 
تا زمانی که این نظم وستفالیایی وجود دارد و تا وقتی ملت ها در چارچوب دولت-ملت خود را سازماندهی و نمایندگی می کنند، مفهوم ملت و ملی گرایی همچنان زنده و به روز است.
دولت- در  و  شود  کامل  کورد  ملت سازی  فرآیند  که  زمانی  تا  و  دارد  قرار  کار  دستور  در  شده،  اشغال  خاکش  که  فرودست  ملت  یک  به عنوان  کورد  برای  ملی  مسئله 
ملی  جنبش  و  ملت  مسئله  به  داده ایم،  ترتیب  فلسفه،  پژوهشگر  و  نویسنده  حسینی،  شاهو  با  که  مصاحبه  این  در  بود.  خواهد  کورد  مسئله  مهم ترین  گردد،  تثبیت  ملت 
و  خودتعریفی  چگونگی  می گوییم؛  سخن  ملی  اندیشه  و  گفتمان  با  پیوند  در  کورد  جنبش  پراکسیس  از  عرصه؛  این  در  کورد  عمل  و  گفتمان  میان  رابطه  به  می پردازیم؛  کورد 
می کنیم. تشریح  را  کورد  جنبش  کاستی های  گفتمانی  و  فکری  ریشه های  و  می کنیم  تحلیل  را  عملی  بعد  در  کورد  جنبش  بر  آن  تأثیرات  و  دیگری  و  خود  به  نگاه 

شاهو حسینی:
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اقتصاد شکنجه در رژیم جمهوری اسلامی ایران

ــرای ســرکــوب و  ب ــزاری  ابـ شکنجه فقط 
بعضا  نیست،  دســت  زیــر  جامعه  ارعـــاب 
یک  و  معاملاتی  بنگاهی  نهاد همچون  این 
ردیف بودجه نمود پیدا می کند؛ به عبارتی 
دیکتاتوری، شکنجه  اغلب حکومت‌های  در 
تنها ابــزاری بــرای خاموش کــردن صدای 
مخالفان و سرکوب شهروندان نیست، بلکه 
یک ساختار اقتصادی عظیم است که ده ها 
نهاد، صدها شرکت و هزاران مأمور از آن 

ارتزاق و کسب درامد می کنند.
این ساختار اقتصادی در رژیم جمهوری 
گـــزارش هـــای رسمی،  ــران در  ایـ ــی  اسلامـ
روزنامه های کشور و نامه نگاریهای ارگان 
های اداری دیده نمی شود، لیکن در لایحه 
شرکت های  محرمانه،  قراردادهای  بودجه، 
زیرمجموعه سپاه پاسداران و بودجه های 

»طبقه بندی شده« پراکنده است.
پرسش اصلی این مقاله چنین است:

 در سیستم سرکوب و شکنجه رژیم چقدر 
هزینه مادی می شود و چه کسانی از آن 
سود می‌برند؟ برای پاسخ به این پرسش 
بایستی به درون سیستم اداری و امنیتی-
عملکرد سیستم  و  کرد  نگاه  رژیم  نظامی 
گزارشات  دهه حیاتش،  از چهار  بیش  در 
از صفوف  کرده  ریزش  افراد  و  قربانیان 
نهادهای گوناگونش را بە زیر ذرەبین برد

مدیریتی  ایران یک سیستم  در  شکنجه 
است نه یک حادثه و رخداد!

شکنجه  کــه  حکومتی  روایـــت  خلاف  بــر 
گاها  و  پرسنل  ناآگاهی  فــردی،  تخطی  را 
ــد، امــا  ــن خـــودســـری اعــضــا مــعــرفــی مــی ک
اسلامــی  جمهوری  کە  اســت  ایــن  واقعیت 
نهادهای  بازداشتگاههای رسمی و مخفی، 
امنیتی موازی، قاضی های امنیتی، پزشکان 

و بیمارستان وابستە و شرکت های تامین 
بخشهایی  چنین  دارد.  شکنجه  تجهیزات 
ردیف  با  سرکوب  اکوسیستم  یک  در  را 
بودجه، پرسنل و کارکنان قرار دادە است 
نهادی خودکفا عمل می  کە عملا همچون 
کنند و به همین دلیل، امکان دسترسی کامل 
و تام بە کمیت و کیفیت آمار و ارقامش بە 
بە  نماید؛  ناممکن می  دقیق، عملا  صورت 
عبارتی اکوسیستم مذبور همچون بنگاهی 
هزینه  که  کند  می  عمل  اقتصادی-امنیتی 
و فایدە گرایی بخش جدایی ناپذیر از آن 

است.
یک بخش امنیتی که شامل سلسله مراتب، 
طبقە بــنــدی، بــودجــە، امــکــانــات و اهــداف 
بخشی  همچون  بایستی  اســت،  مشخص 
اقتصادی یا بنگاهی اقتصادی با اهداف و 
مقاصد سیاسی-امنیتی در نظر گرفته شود 
از  یا حرکتی خودسر  فــردی  نه یک عمل 

سوی چند عنصر اداری.

کە  نهادهایی  چنین  آشکار  بودجه‌های 
نمی توان در لایحه‌ها پنهان نمود!

در بودجه رسمی ایران، چند نهاد کلیدی 
و حساس، مستقیما مسئولیت سرکوب را 

بر عهده دارند:
١( سازمان زندان ها کە بودجه رسمی آن 
در سال های اخیر چندین برابر شده است، 
اما بایستی این مهم در نظر بماند کە بودجه 
واقعی چنین نهادی حداقل بیش از دو برابر 
ارقـــام اعلام شــده اســت، چــرا کــە بخشی 
از هزینه ها از ردیف بودجه »هزینه های 

محرمانه« تأمین می شود.
ایــن  ــه  ــودج ب ــە  ک ــات  ــ اطلاعـ وزارت   )٢
ذکر  لایحه  در  رسمی  به طور  وزارتخانه 
می شود، اما بخش بزرگی از آن در ردیف 
و  ــات  اطلاع حفاظت  امنیتی،  پژوهش های 
هزینه  بودجه  در  طبقه بندی شده  طرح های 
گــیــرد کــە عملا  هــای محرمانه جــای مــی 
برای بازداشت های مخفی، عملیات شکار 
سرتاسر  در  خبرچینی  شبکه  مخالفان، 
کشور و خرید تجهیزات بازجویی به کار 

گرفته می شود. 
ــات سپاه( کە  پــاســداران )اطلاع ٣( سپاه 
در ردیف بودجه رسمی آن نامی از بخش 

ردیفهایی  امــا  ــد،  آی نمی  سپاه  اطلاعــاتــی 
چون پشتیبانی مأموریت های برون مرزی، 
فعالیت های راهبردی امنیتی و رزمایش های 
و  ــول شکنجه  پ از  بــزرگــی  بخش  ــژه،  ویـ
بازداشت را تأمین می کنند؛ سپاه در عمل 
ثروتمندترین بازیگر این سیستم قلمداد می 

شود.
ــای  ــه ه ــن ــزی ــان یـــا ه ــه ــن ــای پ ــ ــه ه ــودجــ ــ ب
طبقه بندی شده که همان ردیف بودجه هزینه 
اصلی‌ترین  واقــع  در  است  محرمانه  های 
بخش هزینه های شکنجه می باشد کە زیر 
»امنیت«  بــرای  کــه  ردیــف هــایــی  پوشش 
ها  پوشش  ایــن  گیرد؛  می  ــرار  ق می‌آیند، 
تجهیزات  های  هزینه  همچون  نامهایی  با 
ویژه، خدمات محرمانه، پشتیبانی حفاظتی، 
تهدیدات  با  مقابله  فراجناحی،  امنیت  حفظ 
نرم و تقویت بنیه دفاعی غیرسازمانی می 
آیند که چگونگی کارایی و اهدافشان برای 
اما  نیست  معلوم  و  روشــن  دقیقا  جامعه 
نهادهای  عملکرد  و  موجود  واقعیتهای  از 
که  فهمید  میتوان  رژیـــم  امنیتی-نظامی 
تامین هزینه هایی  این ردیف ها در واقع 
بازجویی  و  شکنجه  ــای  ــزاره اب همچون 
صدا، تجهیزات کنترل دمای شکنجەگاەها، 
سیستمهای شنود، دستگاههای دروغ سنج 
و حتی هزینه آموزش و دوره های مختلف 

برای بازجو می باشد.

از آن سود  تجارت شکنجه و کسانیکه 
می برند! 

ــوشــشــی ســـپـــاه تحت  دهـــهـــا شـــرکـــت پ
امنیتی،  تــجــهــیــزات  واردات  عــنــوانــهــای 
پلیسی  تجهیزات  و  نظارتی  سامانه های 
فعالیت می کنند. پلیس امنیت و یگان ویژه با 
بودجه های کلان از طرح های امنیتی همچون 
ورزشــگــاه‌هــا،  امنیت  تأمین  قـــراردادهـــای 
کنترل اعتراضات، فروش تجهیزات حفاظتی 
به شرکت های دولتی و آموزش نیروهای 
این  درآمــد  و  می کند  درآمدزایی  خیابانی 
به عملیات سرکوب  بخش به طور مستقیم 

می‌رود.
بزرگ ترین  که  پاسداران  سپاه  اطلاعــات 
مصرف کننده بودجه مخفی می باشد و این 
تجهیزات  بازداشتگاه های مخصوص،  نهاد 

بازجویی، نیروهای متخصصین شکنجه و 
حقوق های خاص خودش را دارد و عملا 
به بخش » خصوصی شده« سرکوب تبدیل 

شده است.

اکنون این پرسش به ذهن می رسد که 
را  پول  حجم  این  اسلامی  جمهوری  چرا 

خرج شکنجه می‌کند؟
بحرانهای  که  داخلی  ملتهب  فضای  در   
اقتصادی و اجتماعی روز بە روز عمیق تر 
و پیچیده تر می گردند و از طرفی تورم، 
بیکاری و هزینه های حداقل زندگی سیری 
افزایش  اند، عملا  صعودی به خود گرفته 
ــاره  دوبـ ــروع  شـ و  معترضان  مــخــالــفــان، 
اعتراضات و جنبشها در ابعاد گستردەتر، 
بحرانهای  مقابل  در  اســت.  ناپذیر  انکار 
اجتماعی و مردم حق خواه و مطالبه گر، 
پرسنل و ماموران امنیتی و سرکوبگر در 
خدمت رژیم قرار دارند؛ در چنین فضایی 
رژیم برای جلوگیری از ریزش نیروها و 
به  ناچار  نیروهای سرکوبگر جدید،  جذب 
افزایش حقوق، افزایش تجهیزات شکنجه و 
سرکوب، بیشتر نمودن امتیازات سازمانی 
و ایجاد رانت های اقتصادی از طرق مختلف 
در جهت دستیابی به اهداف ضد انسانی و 
ضد حقوق بشری می باشد. بلاخص ایجاد 
بیکاری و فقر تصنعی بە لحاظ سیاسی و 
گرفته  بکار  خدعه  عنوان  بە  گاها  امنیتی، 
می شود تا جذب نیروهای بیشتر راحتتر 
باشد و قبح اشتغال در چنین سازمانهایی 
به حداقل ممکن برسد؛ این روش عملا در 
از  خوزستان  و  بلوچستان  کــوردســتــان، 

اوایل انقلاب ٥٧ اجرا شده است.
در این حالت حقوق مأموران امنیتی بالا 
می‌رود، شرکت های امنیتی رانت می گیرند، 
و  دارد  میلیاردی  سود  تجهیزات  واردات 
بودجه‌های  خصوصی  بــازداشــتــگــاه هــای 
عملا  روشــهــایــی  چنین  می گیرند.  خــاص 
دستیابی رژیم به اهداف اولیه و ثانویه اش 

را ممکن می سازند.

دقیقا  که  اینست  دیگر  پرسش  حــال 
سرکوب  و  شکنجه  خرج  پول  مقدار  چه 

می‌شود؟

عدد  هیچ کس  که  است  این  امر  واقعیت 
تنوع  بــه  توجه  بــا  امــا  نــمــی‌دانــد،  را  دقیق 
های  شبکه  مــوازی،  امنیتی،  دستگاههای 
خبرچینی، هزینه های میدانی، تهیه وسایل 
و  امنیتی  تجهیزات  ســرکــوب،  و  شکنجه 
نظر  در  را  تخمینی  چنین  میتوان  غیره، 
بودجه  درصــد   ٢٥ تــا   ٢٠ بین  کــه  گرفت 
امنیتی  دستگاه های  صــرف  ــران  ای واقعی 
می شود؛ اگر به عنوان نمونه بودجه واقعی 
رژیم جمهوری اسلامی ایران را ٢٠ میلیارد 
دلار در نظر بگیریم، ٤ تا ٥ میلیارد دلار 
از  و  فقط خرج دستگاه سرکوب می شود 
این مبلغ، تخمین زده می شود که بیش از 
بازداشت،  خــرج  صرفا  دلار  میلیارد  یک 
بازجویی و شکنجه می شود کە این یعنی 
چند  به  نزدیک  امنیتی  پرونده  هر  هزینه 
میلیون تومان، هزینه هر بازداشتگاه دهها 
میلیارد تومان در سال و هزینه هر بازجو 

دهها میلیون تومان است. 
حقیقت این است که در ایران هزاران نفر 
به طور مستقیم از شکنجه ارتزاق می کنند:  
ــات،  ــ ــازجــوهــا، مـــأمـــوران حــفــاظــت اطلاع ب
همکار،  پزشکان  بازداشتگاه ها،  کارمندان 
تکنسین های  امنیتی،  خودروهای  رانندگان 
نگهبان ها،  ــذا،  غـ پــیــمــانــکــاران  تــجــهــیــزات، 
لباس شخصی و خبرچین ها که  نیروهای 
معاششان وابسته به ادامه سرکوب است، 
ــزاران  ه شــود  متوقف  شکنجه  اگــر  یعنی 
می شود  بسته  شرکت  صدها  بیکار،  نفر 
وزارت  و  پــاســداران  سپاه  مالی  شبکه  و 
راستا  این  در  می خورد.  ضربه  اطلاعــات 
بایستی توجه نمود که شکنجه ستون بقای 
رژیم است و بدون سیستم ارعاب و تحمیل 
هزینه های جبران ناپذیر، سرعت چالشهای 
جنبشها  و  اعــتــراضــات  بیشتر،  اجتماعی 
مسایل  از  فــارغ  شد.  خواهند  تر  گسترده 
به  بقای رژیم، شکنجه  امنیتی و  سیاسی، 
دهها  که  گشته  بــدل  پولساز  صنعت  یک 
نهاد و هزاران نفر از آن سود مستقیم می 
شرکتها  چنین  دغدغه  مبنای  تنها  و  برند 
افـــرادی، کسب ســود بیشتر با جــان و  و 

سرنوشت تک تک افراد جامعه می باشد.

قبل از خداحافظی

ــدام دســت کــم ٢٦٠  اعـ ــرای حکم  اجـ
ماه  طی  ایران  زندان های  در  زندانی 

نوامبر ٢٠٢٥ 
حکم  دست کم  مــیلادی  گذشته  ماه  طی 
اعدام ٢٦٠ زندانی در زندان های جمهوری 
اسلامی ایران به اجرا در آمده است. این 
 ٢٠٢٤ ســال  نوامبر  مــاه  به  نسبت  آمــار 
دست کم ١٣٤ مورد معادل ١٠٦٪ افزایش 
داشته است. در ماه نوامبر سال گذشته 
بود.  اجرا شده  زندانی   ١٢٦ اعــدام  حکم 
این آمار بیشترین آمار اعدامیان طی یک 

ماه در دو دهه اخیر در ایران است.
در  رسیده  ثبت  به  آمــار  به  استناد  با 
مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری 
دست کم   ٢٠٢٥ نوامبر  ماه  طی  هه نگاو، 
زنــدان هــای  در  زندانی   ٢٦٠ اعــدام  حکم 
ــران اجــرا شــده اســت. قابل ذکــر است  ای
اعدام شده  که، هویت کامل ٢٥٧ زندانی 
برای هه نگاو احراز شده است و هویت ٣ 

زندانی دیگر در دست بررسی است.
بــر طبق ایــن گـــزارش طــی مــاه نوامبر 
دســت کــم حکم اعــدام ٤٣ زنــدانــی لر در 
زندان های ایران اجرا شده است که معادل 

زندانی   ٣٥ همچنین  اســت.  مــوارد   ٪١٦.٥
کورد معادل ١٣.٥٪ کل موارد، ٢٢ زندانی 
ترک و ١٣ زندانی عرب نیز اعدام شده اند

نوامبر  ماه  در  شهروند   ١١٤ بازداشت 
امنیتی جمهوری  نیروهای  توسط   ٢٠٢٥

اسلامی ایران
فعال  گــزارش، دست کم ٢٢  این  بر طبق 
 ١١ ــورد،  کـ شهروند   ٥١ ــودک،  کـ  ٢ زن، 
شهروند بهایی و ١٠ شهروند بلوچ در ماه 
جمهوری  امنیتی  نیروهای  گذشته  توسط 
اسلامی ایران بازداشت و یا ربوده شده اند 
استان  در  بازداشت  مــوارد  بیشترین  که 

سنندج با ٢٩ مورد ثبت شده است.
ــار هــه نــگــاو، طــی ماه  بــا اســتــنــاد بــه آمـ
نوامبر دست کم ٥١ شهروند کورد توسط 
نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران 
بازداشت شده اند که این آمار معادل ٪۴۵ 
کل شهروندان بازداشت شده در سراسر 
ایران طی ماه گذشته می باشد. همچنین، در 
ماه گذشته دست‌کم ١٠ شهروند بلوچ و ۶ 

شهروند عرب بازداشت شده اند.

دست کم ١٧٦ زن  کشی، بازداشت ١٣٦ 
زن، اجرای حکم اعدام ٤٥ زن، صدور 
حکم اعدام برای دو فعال زن و همچنین 
بــرای ١٦٣  صــدور حکم حبس و شلاق 

فعال زن در سال گذشتە
این  بر  هەنگاو  بشری  حقوق  سازمان 
در  زنـــان  علیه  کــه خشونت  اســت  بـــاور 
ایران، تحت حکومتی که آپارتاید جنسیتی 
اعمال  رسمی  سیاست  یــک  بــه عــنــوان  را 
است.  رسیده  بحرانی  نقطه ای  به  می کند، 
ایران در  این وضعیت در حالی است که 
شاخص جهانی شکاف جنسیتی، همچنان 

در پایین ترین رتبه ها قرار دارد.
 از ابــتــدای ســال جــاری مــیلادی تا ٢٥ 
نوامبر ٢٠٢٥، دست کم ١٧٦ مورد زن کشی 
در شهرهای مختلف ایران ثبت شده است 
ناموسی  انگیزه  با  مورد   ٢٥ دست کم  که 
بوده است. بخش زیادی از زن کشی ها در 
دارند.  قرار  پنهان«  »آمار  رده  در  ایران 
که  می شود  گفته  آمــاری  به  پنهان  آمــار 
به دلیل عدم شفافیت دولتی، رسانه ای و 
بخش  اجتماعی  و  سیاسی  پیچیدگی های 

خاص  مــوضــوعــاتــی  در  ــار  آمـ از  مهمی 
پــنــهــان کــاری هــای  دلــیــل  بــه  بــمــانــد.  پنهان 
نهاد  از  کــه  حــقــوقــی  سیستم  و  ــی  ــت دول
خانواده پدرسالار  در ایران دفاع می کند، 
از زن کشی های و قتل های  بخش عمده ای 
این  و   نمی شوند  گزارش  أصلا  ناموسی 

آمار در این حوزه ها »پنهان« می ماند.
داشتن  آمــار  عموم،  برداشت  خلاف  بر 
از وضعیت زن کشی به معنای این نیست 
ــار زن کــشــی در آن مناطق  لــزومــا آم کــه 
بیشتر است بلکه به این معناست که موارد 
بیشتری در آن مناطق ثبت شده اند. بنا بر 
بررسی های آماری آنجا که آمار دقیقی از 
زنکشی ها نیست معمولا فاجعه ای پنهان در 

جریان است.
زن کشی بالاترین سطح بروز زن بیزاری 
قتل های  اســت.  جامعه  در  زن ستیزی  و 
بخشی  تنها  ناموسی  قتل های  به  منتسب 
ریشه  می شوند.  شامل  را  زن کشی ها  از 
اصلی زن کشی در جوامع تاریخ، مناسبات 
است.  زن ستیزانه  و  مردسالار  قوانین  و 
ــر أســـاس گـــزارش هـــای حــقــوق بشری  ب
هه نگاو تنها در سال گذشته ١٩١ زن کشی 
بخش  که  است  رسیده  ثبت  به  ایــران  در 

اعضای  تــوســط  قتل ها  ــن  ای از  عظیمی 
خانواده نزدیک زن انجام شده اند. قوانین 
و تفکر زن ستیزانه نفرت عمیق علیه زنان 

را عادی سازی می کند.
همچنین از ابتدای امسال دست کم ٤٥ زن 
در زندان های مختلف ایران اعدام شده اند 
که این آمار نسبت به مدت مشابه سال 
افزایش   ٪٨٧.٥ معادل  مورد   ٢١ گذشته 
داشته است. همچنین در کمتر از ١١ ماه 
دست کم ١٣٦ فعال زن در سراسر ایران 
توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی 
 ٣٦ کە دست‌کم  بازداشت شده اند.  ایران 

تن از آنان کورد بودەاند.
ــان  زن از  تنها  ــه  ن ــی  ــ اسلام جــمــهــوری 
بلکه فعالیت ها  حق زدایــی کــرده اســت، 
کلی  به طور  زنــان و  برابری  در حــوزه 
مشاهده شدن زنان در فضای عمومی را 
جهت  همین  از  و  می داند  جرم  مثابه  به 
است که به شکل مداوم در حال دستگیری 
بشری  حقوق  سازمان  است.  فعال  زنان 
را یک  ایــران  اسلامــی  هه نگاو، جمهوری 
نظام آپارتاید جنسیتی ارزیابی می کند که 
در آن قتل و آزار سیستماتیک به زنان 

در مراحلی قانونمند شده است.

چند گزارش نقض حقوق بشر در ایران طی ماه نوامبر

زانیار حسینی
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